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بهزاه کپیه توده 


بسمم الته الر حمن‌الر حیم 
۸ 


مقدمه‌ثی برشرح رباعیات جامی 

رباعی چندانکه از نامش برمیآید شعر جار مصرعیس تکه دومصرع اول 
ومصرع حارم هقفی‌ومصر غ سود میتواند که قافیه نداشته‌باشد . 

شمسس قیس رازی صاحب‌المعحم فی‌معا ثبر الاشعار عحم عقیده دارد دررباعیات 
دومصر عاول راازان مقفی‌قمد نموده‌اند که رداعی ازقطعه‌فرق کرده‌شود صاحب 
معیاز الاشعار میگوید :»ترانهر! قده‌احار بیت‌میگرفته‌اند و آنراجاریستی ممخوانده‌اند 
وبعربی ریاعی را در عرجار قافیه آوردن لام میشمرده‌اند. اما به نزديك متاخران 
جون دربعات این اوزان مستعمل نیست هرییتی را مصراعی میشمارند ورباعی را 
دو بیتی میخوانند ومصراع سوم را خصی میکو بند وقافیت شرط نمیدانند » 

رباعی بوزن «لاحول ولاقء‌ت‌الابانه»آهده وبروزن «مفعول عفاعیل‌ومفاعیلی‌قاع» 
که‌دراصطلاح عروضبان سحرصزج مثمن اخرب مکفوف اژّل‌نامیده میشود اژل از 
زحاغات مر کبه است که شامل تم و خرم میباشد . 

واما درپیرامن ریاعی که‌از حه وقت آغاز ؛ٍ عضو جود کرده‌است صاحب المعجم 
قصه شمر لنی میآورد 

«یکی از متقدمان شعراعجم وبتسدارم رودکی .از نوع اخرم واخرب این حر 
بعنی (دحرهز ج) وز ای تخر یج کرده اسبت که آنرا وژن رباعی خحوانتد والسحق وزنی 
مقبول وشعری مستلذ و مطبوع است وازین جمت اغلب نفوس نفیسس رابدان رغیت 
است وبیشتر طباع سلیم‌را بدال میل وگویند سیب استخراج‌این‌وزن آن‌بوده‌است 
که‌روزی ازایام اعیاد برسبیل نء‌اشادربع‌ضی ازعتتزهات‌غز این «رمیکشست ور توع 
از اجناس عردم بر گذشت طائفه ال طبم زادیده گردملعبه حمعی کودکان انستاده 
ودیده بنظارة جوزبازی کودکی نپاده قدم‌در نسبپاد وسربمیان ابشان‌برآورد 
کودکی دید ده‌پانزده‌ساله که درحیزبازی اسعداع متوازن ومتوازی‌ممگفت‌تابکبار در 
انداختن بك جوز ازگوبرون اهناد و بقممقری هم‌بجایگاه‌باز غلطید کودلد ازسرذکای 
طبع وصفای فر بح تگفت . 

(ت) «غلطان غلطان همی ره دتانن کو» 

شاعر را این کلمات وزنی مقبول ونظمی عطبوع آعد تقو انین غروض مراجعنت 
کرد وآنرا از مفترعات بحرعرج بیرون آوردوبواسطة آن کودك براین شعر شعور 
باغت ودر نظم عرقطعه بردوست اختهدار کرد بیتی‌مصر ع وبیتی مسفی و آنراترانه 
نام تمپاد . 

و بحقیقت یج وزنی از اوزان متبدع واشعاع مخترع که بعدازخلیل احداث 
کرده‌اند بدل نزدیکتر ودر طبع آریزنده‌تی ازاین نیست .وبحکم آنکه‌ار باب صناعت 


() 


موسیقی براین ون الحان شرب ساخته اند وطرق لطیف‌تالیف کرده‌وعادت چنان 
رعته‌اس ت که عرجه ازان جنس برادبیات تازی‌سازند آتنرا قول‌خوانند وصرچه 
بر مقطعات بارسی باشد آنراغزل خوانند احل دانشس ملحونات وزن را ترانه نام 
آردند و شعر محردآن را دوسسنی خواندند برای آنکه بنای آن بردوبیت بیش‌نیست 
و مستتعر به آنرا زباعی خوانند از دسر آنکه بحرهز جح در اشعار عرب مر بحالاجزاعآمده 
است پس ریت ازین وزن :ربمت غربی باشد لکن بحکمآ نکه زحافی که‌دراین وزن 
مستعمل است دراشعار عرب بزده‌است درقدبم براین وزن شعر نازی نگفته‌اند 
واکنون محدان ارباب طبع برآن اقبالی تمام کرده‌اند ورباعیات تازی در عمه بلاد 
عرب شایع و متداول گشته است (۱)» 
وحلال همائی عقبده دارد که وزن رباعی ازترانه ها و تصنیف‌های قد یم‌ساسانی 
استخراج شده‌است وقصه‌رودکی یافسانه شببه تر است وآنرا ناریخ تحقیقی‌ادبی 
نمبتوان کفت واز آنجا که بقول صاحب‌المعجم استناده‌میکند «ملحونات آن را 
«اورامنان» جخوانند وحملة غپو بات براین وژن است وعمه او زان او را منان بدین 
اصل ۲(۰) 
وحمین طور از اد داشتیای فاضل محترم آقای گویای اعتمادی بر میآید که 
«درقدیم برین وزن شعر عربی نکفته‌اند وبعداز کشف این وزن محدئان‌شعرابرآن 
اقبال تردند وآنرا دربلاد عرب مشداول سباختند زیرا بحرصزج در اشعارعرب 
عر بم‌الاجزا آمد هو زحافا تمکه دراین وزن مستعمل است دراشعار عرب نبوده است» 
ریاعی یکی ازانواع ممم وعالی شعراست دررباعی آعنگث الفاظ ءسادکی وشیرینی» 
قوافی متمکن معانی دقیق رشاقت وحزالت کلام مراعات میشود وسه مصرع اول 
دحجعت صعغرا و تبرا طرح شده ومصر ع حارم شحه آن هیشو د ومعانی درواقع در 
مصرع جارم نبعان میکند ومصرع اخیر ار پختگی مصارع قبلی پرورش می یابد در 
لابلای وزن‌رباعی موسیقی شعر خوابیده‌است از آنست که آهمنگک‌آن دلنواز 
زوجد آور است . 
داید متذکر آن شد که عرفاوفلاسفه اسلام حدکث بزلف خم‌اندرخم‌رباعی زدهاند 
وخواستند در داخل القاظ کم واینکه رباعی از کوتاهترین اتواع شعر است دید 
ذوقی و تفگری وعرفانی خع‌نرا الب آن نيك‌ومرغعوب وزیبا بر یز ند وشاید 


(۱) المعجم بحث بحرهزج طبع تبران . 


رد 


ابو تصرفارابی اول کسی‌است که‌مطالبب فلسفی وعرفاتی را درمر کب شعر سوار 

کرده باشد . 

استرار وجود خام و نایخته بماند وآن کوهر بس شرف ناسسفته بماند 

هر کس بدلیل عقل چیزی گفنه وان نکته که اصسل ود ناکفته بماند 
ابن سینای بلخی عجزو نارسائی فکر خود را دراین رباعی جای داده است . 

دل کرچه درین بادیه بسیار شتافت یکموی ندانست ولسی موی شکانت 

اتدر دل من هزار خورشید بتافت و آخر کمال ذرء راه یات 
رباعی در بستر خود معاتی دقیق عرفانی را ازدیر باز جای داده است از بتست 

که عمر خیام در رباعی پناه آورده بود وافکار وواردات خیال واذواق خود را 

بی‌پرا برون‌ریخته‌است و ازهمه‌متقدم‌تر کسیکه‌نکات‌عرفانی‌رادرتالب‌ریاعی نمایش 

داده است ابوسعید ابوالخس است ماجند رباعی را ازعرفا سلی تذ کر میدعیمو بعد 

ازان برعیات جامی می پردازیم ِ 

از بایزید بسطامی 

حسواهیکه زرسی یکام برداد دوگام یکث‌کام زدنیا ودکر کام ز تام 

نیسکو مثلی شنو زپیر سط.ام ازدانه طمسح بیر که رستی‌ازدام 


از شیغ ابوالخیر 

گه شانه گی طرة لیلی باشی که درسر مجنون‌همه سوداباشی 
که آینه جمال یوسف گردی که آتش خرمن ژلیخا بای 
آن‌دوست که دیدنشی‌بیاراید چشم بی دیدنش از گربه نباسابد چشم 
ماراز برای دیدنش بابدچشم گردوست نه بیتدبجه کارآبدچشم 

|بوالحسن خرقانی 

مست تسوام از اده وحام آژادم صمد توام ار دانه و دام آژادم 
مقصود من از کعبه وبتخانه توشی ورنه من ازین عردو مقام آزادم 


پبر هرات 

تایکك سر موی از توهستی باقیست آئین دکان خسود پرستی باقیست 
گفتی بت پندار شکستم رستم آن‌دت که زبندار درستی باقیست 
احمدجام 

ترهان محبت‌نقس سردمتسست تنوان تیاز چپر: زرد منست 


میدان وفا دل حوانمرد منست درمان دل سوتگان درد مینست 
حکیم سنائی غز نوی 

آدم چو صراحی بود وروح چومی قالب جو تنی بود صدائشی‌درنی 
دای چه دود آدم خاکسی خبام فانو خیالسی وجراغی در وی 
عمرخیام 


واعشسق روان شد از عدم م رکب ما 


زان می که حرام نیست درمذهب‌ما 


در کوی امید منزلی باید و نیست 


پیراهن بوسف است دک بکک‌ذرات 


در زاه طلب رسیده اق ماد 
نیناشی ح<ي نس را دواکن زیراکث 


اول دپزار اطف بنواخحت مت تست | 


حون مپرة مبپر خویش می باخت مرا 


دل معز حقمعت است‌و ثن «وست لا بین 
صر جمز که آن نشسان هستتی دارد 


(( 


تسس سس تحت حت سح 


روشن زچراغ وصل دایم شب مسا 


تاروز ازل خشكت نسیابی لب ما 
احمدغزالی 
در کشته عشق‌حاصلی بایدونیست 
باصبر‌تو دانیکه‌دلی پایدو نیست 
عین القضات همدانی 
کس نام گشدادن نشندهاست‌جه‌سود 
بوسف زمیانه ناپدید است چسسود 
عطار نیشاپوری 
دامن زجببان کشیده‌ای میسباید 
عالم همه اوست دسدة مساند 
شیخ نجم‌الدین کبری 
آخر بپزار عصه بگسداخت‌هرا 
حون من همه و شدم بینداخت مرا 
مولوی‌بلخی 
در لسوت بو ست‌صورت‌دوست نهد بین 
با پر تو روی اوست با اوستبه‌بین 
اوحدی کرمانی 


آنگاه که در رباعیات شعر ای قبل از روز کار حامی اندر میشو یم می دینم مطالب 


دقیق عرفانی را شخ ابوسعید ادو الخمر در ریاعیات خود پرورانده ومطالب وحدت 
وحود را سشس در رباعیات عطار - مولینای. پلخی وجسته‌جسته‌در رباعیات 
او حدالدین کرمانی وعرافی وغیره می‌بانيم واما ریاعبات جامی از قلسفه وحدت 


وحود لبربز است وحندانکه خوردش 
و در 


۳ تقاب احمالی حمال نمی نمود و. . 


میکوید من‌رباعی‌چند دروحدت‌وجودسرودهام 
ن ترحمان زبان رابواسط رعایت قافیه میدان عبازت تنگک‌بود. - 


. . ومعانی آن 


.از برای تمصیل محملات و توضیح مشکلات 


کلمه چندمنشور ازسختان کیرا دین وعرفا اهل یقین مرقوم میگردد» چون رباعی 


هم 


بناء جامی خوا 


شعر کو نا خست وازحانمی کوش واهتمام برآن رفته‌تابحر دا در سبو حای دهند 
ستته زقاب از بن مخدز ات بر دارد از آن ر باعبات خود را شرح نمو ده‌است 


تاحا که دسترسی موحود است رباعی حورائبه . 


حور ا«نظارة نکارم صب زد 
آن خال سیه بران رخان مطرف زد 


رضوان زنععب کف حود در کف زد 


شمخح اد سعید ادو الخمر را حواحه عبداله احرار متوفی ]) ۸:1( مر شد حامی 


(۰ 


شرح نمود ء همانطور ,شاه قاسم افو ار-متوفی (۸۳۲) .که در روزکار شاه ر خ«درهرات 
ابود. همین.ر پاعی زا شراح مفصل نموده که چند برابر شرح خواجه احرار میباشد , 
غالبا کمان. میزود شبرم رباعیات از قرن نم هجری رواج يافته وقتیکه جامی شرح 
رباعیات خودرا نوشته .همردیف او محقق دوانی متوفی )٩۰۸(‏ عم شرح رباعیاتی 
دارد" که بقر از ادعایشس رباعیات ر. در زوزکار جوانی نکاشنه وآنرا درلانی بخو اهشس 
دوستان .شرح کرده است آنجاکه میگوید درسوالف ایام که عنفوان جسوانی و؛ 
وریعان ژندگی . . . بود بعضی رباعیات در حقایق وجدانی و معارف ریبانی 
. سمت‌ورود یافته بود , , ..و اکثر آن منسج عناکب نسیان تشه ومدتی بود که 
جمعی از اخوان صفا وخلان وفاالنماس‌جمم. آن و شرح بعضی غوامض که 
در طی آن منطویست . ۰ » باین رباعی آغاز یافته 
حمدآلاله غمرالخلق‌الاه لامعبودء سواه پل لیس سواه 
ذرات دو کون راز آسیب عدم غیر ازحرم رحمت او یست بناه 
فوت جامی در ۸٩۸‏ صورت گرفته درحالیکه فوت محقق دوانی )٩۰۸(‏ واقم شده و 
ازین اصل تاریخی میتوان حکم نمود که دوانی, در شرح رپاعیات خود تعمدداشنه‌و 
بیروی از جامی نموده‌است بعد از محقق دوانی ملاشاه بدخشی مرش محمدداراشکوه 
هم شرح رباعیاتی دارد که پارعیات جامی دريك مجموعه‌مر بوط موزیم کاپل است 
اینطورآغاز میشیود . 
در شرح آمد چبار عضو ظاعبر تاتافت بران چبار نور باهر 
شرح رباعبات حامی شامل جمیل و نه رباعی میباشد دراین رباعبات مفاهیم و معانی 
وحدت وچود تنزلات وجود وصفات وجود عالم و آدم صدور کثرت از وحدت و 
نظربه خلق حدید و سایر مطالبیکه در مدار هسته وحدت وجود مبجرخه ربخته‌شده 
است و در اخیر سعدالدین کاشربرا میستاید و سخنان مسلکی او را درطربق - 
خواحگان تذکر مبدهد . ۳ 
جون اين رساله درمکتب وحدت وجود بنا یافته لازم ميدانم سیراحمالی‌درر شه 
و تاریغٌ و حدت وجود کرده شود تا سر وحدت وجود قدری کشوده وروش آید . 
در صورت آپ وکل عیان غیر توکیست درخلوت جان ودل نمبان غیر توکیست 
گفتی که زغیر. من برداز دلت ای حان جمهان‌دردو جپان‌غیر ت وکسست 
وحدت وجود که برهمه اوست تعببر مبشود ریشه های خبلی قدیمی دارد رشه 
آترا اول از خلسبفه های باستتانی هند مطالعه میکنم : ۱ 
وحدت وجوددصورت خیلی ابتدائی وسادة از دیار عند نمو کرده و بمرور 
زمان شکل وحدت وجود فلسفی درآمده‌است وحتی کافه‌مردم‌نان منسلك شدند 
برو تی این وحدت وجود را از کتب هندیما در اثر خود تحقیق ماللند ابنطور . نقل 
مبکند (۱) « باسد بودر کتاب»( بکتما) میگو بهٍ حقبقت این است که جمیم اشیا عخداستز بر ا 
(۱) برای معلومات بیشتر به تحقبق ماللبپذ مراجعه شود 


(0 


«شن»نفس‌خودرازمین گردانید تاحیوان‌درآنجافرار گیردوآ بگردانید تابنوشندوآتش 
وباد قرار داد تانمووپیدایش یایند وخودرادل هريك گردانید تا علم در آنجا 
تبارژ کند . (۲) وقتی ازدین قببلوی هندیپا بگذریم در کتاب براعماناس و او 
پانیشاد مراجعه میکنیم اصل وحدت وجوددر کتاب او پانیشاد وسیع ترو روشنتر 
آمده است « تمام ذرات از کوچکترین جز گرفته تابزر تترین اجزاء عالم شامل 
«براهمان - انمان» میباشد براهمان خقبقت عامیست که در تمام اشیاء 
ساریست وتعین آن بچیزی‌نمی شودونه میتوان اورابچیزی‌دیگر تشبیه نمودو تعریف 
بخصوص آن اینست زنه این است ونه آنست واو وجود عام ازلی وابدی وقائم 
بذات خود » واوتمام حقایق تجلی سکند اوهستی مطلق است وجون او باعث 
تحريك اشیاء میشود متحرل است و اژینکه اجسام را بحرکت میآورد حیات است 
وفکربست که در مغر پیدا مبشود و امکان دارد که دانه گندم کوجکی باشد و او 
منزلت جشمم را درجسم دارد واو نفس است که‌در عالم ساری میباشد و او 
بزرکتر از زمان وآسمان وفضا میباشد مکتب سانکپياکه موسسس آن( کاپیلا ) 
مسباشد وششس قرن قبل ازمبلادز ندگی میکرده‌است بر آنس ت که او روح عمومی و 
دانائیست وبافراد و وحدات خود مشابپت داردواین واحد غرگاه به ماده یکی شود 
آثار هستی را وحود مبآورد دراین مکتب رانطه علت ومعلول حدالی نایذ بر وعلت 
العلل مجردو لطیف است ومعلول از علت پبداشده وباز بعلت می‌پیو ندد ۰ ( ۲ ) 
در مکتب رواقبان اصل وحدت وحود باین عبارات آمده اسب بت. 

۱- خدا آتش ازلیست که اصل وحجود است که همین وجود کل موجودات را 

افاده میکند #ضسنه 

۲ - سیت خدا بکائنات مثل تسبت روح ماست درما 

۳ - نفسی انسان آتشی است که از آتش الببی مقتبس شده 

- خدا علت اشیاء و روح عالم است 

۵ - جون عالم وحدت کامله است پس آحا جز خدای واحد جیزی نیست () 
موسمس مکتب ی وگیباپاتنجل است که درقرن چپارم بعداز مسیح زندگی میگرده‌است 
حاز قرن دگر مکتب سانکرا بو جود آمد سانکرا فیلسوف هندی‌درقرن هشت مسیح 

زندگی میکرده و از فلاسفه‌جدیداروپا هگل وکانت از نظریات اومتاترند صردو 
مکتب دروحدت وحود منسلك منباشد از آنحا که‌سانکرا میگو ند این عالم ظاصر 
حقبقت خداوندی وبلکه عالم عستی خبلی پائین وادنی است هريك از اجزْأً آن 


۳۹ 


( ۲ ) تحقیق ماللمهند 
( ۳ ) مقدمه اوبانیشاد ص ۸۳( : ) ص۱۲۲ قضیه الاولوهیت عبدالکریم خطیب 


۷) 


شامل حقیقت خدائیست وازین رو لازم میآید که انسان شخصیت خارجی خودراکه 
بادیگران شباهت و امتیازی دارد بشناسد که جز تو هم پندار نیست آنچه که‌باید 
بآن توجبه شود حقیقت خداوند است خدا همه جیز است و غیر ازوجیزی نیست 
)۱ باید این نکته را متذکر شد که در مصر قدیم هم رشه وحدت وحودیافت 
میشود طوریکه پلوتارك ( ۱۲۰ - 9 ) میلادی که کتیبه های معبد اسس زا خوانده 
است باین جملات برخورده است » منم هرجه که‌در گذشته بوده‌و درآیشده‌خواهدنود 
وهیج محدلی نمیتواند که نقات مرا بکشاید » (۲) 
سینوزامتوفی ۱7۱۷۷ ازمبرز تر ین فلاسفه جد بداست که بوحدت و جودقا یل و حتی‌عقیده‌دارد 
که عقل انسان برای آنست که همین معضله رادزیابد برای اینکه مبداء وحدت وجود 
فپمیده شود در قدم اول باید برای انسان تلطیف قواپیدا شود از تاریکیبای 
مادیت فرار کنیم او میگوید اولادر ذهن این مسله تبادر میکند که خداموحودئانتی 
در تمام موحودات است او جبربست که در ذات خود بذات خودپیدامیشود 
بذات خود شناخته میگردد ‏ 

خدا شامل ذات خود است که واحد است و او علت غیر مفارق بتمام اشیاء 
میباشد سینوزا عقیده دارد که خدا جز جوهر واحدی نیسه ت‌وهمین جواهرالمبی 
است که منتشر در صفات لا بتنامی شده‌است وحزدو صفت از آن نیشتر 
نمی شناسیم وآن عبارت از فکر و بعداست واین دوصفت درماهیت خود مختلف 
نمی باشند بلکه از مظاهر صفات خدابیست و بعدالمبی قسمت رانمی پبذبرد 
مفکوره سبنوزا دپمین دو حمله میتواند خلاصه گردد . اشیاء پراگنده وم رکب و 
و خداوند حد سسط لایتتاهیست و اشبا صفات خداوند است واشکال هندسی و 
ابعاد خداوند است ۰ ( ) 

نتیجه - خلاصه تظریات وحدت وجودیپای هندی ویونانی , غربی تذکر داده 
شده است همه آن مطالب رادم ريخته و روح مطالب آنرادر تفکيك مکانب 
وحدت وجودبیان میکنم - ۱ - مکتب وحدت وجودروحی که بتمام اشیا موجودات 
روحی بخشیده اند همه موجودات بشمول جمادات روح دارند طوریکه فخنر آلمانی 
این عقیده را دارد ولیب نتس هم جپانرا مر کپ از احاد روحانی میداندو باقی‌هیج(4) 

۲ - وحدت وجود طبیعی که خداوجبانراشی واحدی میدانند وتا اندازه 

درمکاتب هندی ملاحظه نمودید 
4 وحدت وحجود اخلاقی که فبخته عقبده دارد ومبگوید نظم اخلاقی مکتب درسر تاسر 


(۱) مشکله الاولوهست محمدغلاب(۲) افکار شاعر سلحوقی 
۴۳ مشکلة الاولوهیت (؛) تاریخ ادیان هاشم رضی 


0۸! 


جپان جاری وهمه موجودات رافراگرفته ومظیو ورمزالوهیت است . 
۵ - وحدت وجودارادی که شو پنپاورساز نده‌این مکتب‌است سگو ید که هستی‌ووحود 
عبارت ازاراده‌است ود رکائنات ساری وحاری است 
7 - وحدت وجودیکه سینوزاعقیده دارد حد بسیطلا یتناه ی کادمتار ۱" خدامیدا ند 
ومطاضر خدارا در فکر وبعد مبشناسد . 
۱ مکتب وحدت وجود نزد عرفاء اسلام 
فکر صریح وحدت وجود تافقرن شم از آثار عرفانی اسلام استنباط نمیشودتنپا 
در گفته ای منذصو زر حلاج و بایز ید و حنیدو شرحافی‌وسایر نز رگان‌رانحه از آن 
اسنتشمام میشود اناالحق منصور - مارائیت شباً الاورائیت‌الله فیه‌له واسم - سبحانی 
مااعظم شانی بایزید وآنحاکه حتیدعارف ومعروف رايکی مبداند اینپا گفتاری 
است که برخی محققین میکویند بوق . شطحیات میدهد واما از طرفی میتواند این 
حرفپا جرلومه وحدت وجود شود . 
عطار نیشابوری متوفی ۰۱۸ از وحدت وجودیپائیست که در اشعار شیوا این 
فلسفه را تمایش مبدهد آنجا که میگوند . 
تولی گنج وهمه عالم طلسم است ‏ توئشی معنی و ببرون تواسم است 
دو عالم سروجبه‌ال4 بینم ترابسر دره دره راه ستم 
وحدت وحود از نگاه اب عربی هتوفی ۱۳۸ : 
صورت علمی و استدلالی وحدت وجود را در واقع این عربی دو‌جود آورده است 
خرقصوص الحکم خبرد, میگ ملد فیط اژمید اتقلاهی افافه میسودقیض اول اینست 
که ازوماده‌مستعدی عرض وحود مبکند . صور مختلف رابخود میگیرد که بعدا برای 
قبول حبات. البی آماده میضود فیض ثانی اپتشت, که اشیا» متعین بواسطه اظپاز 
کائناتنکه داین منظور هستتی یافته محقق مبشود وفیض اول آنست که تمام کلبات 
وجواهر قابلبات در علم خداوند است واز فیض انی ظبور موجودات واشیاء 
خارجی مراد است این فیض عبارت از حادثه است که بواسطه آن‌فیضان‌الپی نور 
وحود رادر عرموحودی تتبحه مبدهد بی‌آنکه بین صورت مدر که درعلم خداوذات 
خدا طوزیکه آننه صورت حدای تولید مبکند صورت انسانرا نمودار میسازد - 
حدائی در بین صورت انسان وعکسیکه درآینه دیده میشود صورت نمی پزبرد 
همین طور پیدایش‌مخلوقات‌ازنگاه این عر بی‌شبیه‌با نعکاس‌معلومات‌خداست در آبنه 
وآدم ازنگاه اونشانه روح عالم است که درمرآت عالم ثلالو کر ده‌است. . ۱ 
منظور خدا درایحاد عالم این نود که حقبقت خاص خودرا درآن به‌بیند و آدم 
مبداء روحانی و حقبقت این دندار میباشد که نخدا حیثبت مردمك را بجشم دارد 


8) 


میتوان تمام گفتار این‌عربی راداین حمله خودش‌خلاصه امودفسبحان من‌الاظبرالاشیا 
هو عینپا آنگاه که‌آن حقبقت بدون اعتبارات واختلافات مطالعه شود حق است 
عر گاه از لحاظ اسما و صفاتش ملاحظه گردد که در اعبان‌ممکنات ظمور نموده‌خلق 
وعالم است پس همه اوستت . 
ان عربی وحدت وحودراروی‌برهان عقلی ارائه مود تاءآن‌حاثیکه بای استدلال‌حو بین 
مینمود روی کشف و شود ابت نمود است از مکتب اوقونوی فخرالدین عراقی 
بلخی که‌ازدوستان قوتوی است متاثر شده‌اند حتی صدرالدین قو نوی را مبتوان 
گفت نفش قدم این‌عربی را تعقمب کرده است ازانحا که‌در کتاب مرانب وحود خود 
میگو دد. والانسان غوالحق - عوالذات هوالصفات ۰ هوالعرش و هواللوح و صوالقلم 
وهوالماك وهوالجن‌وهوالسموات و کواکببا وهوالارضوان و عافیپاوهوالعالم الدنیاوی 
وعوالعالم الاخراوی » ۰۱۰ مولوی بلخی که‌درعشقی خدا مستقرق بودحق‌راو حودمطلق 
و عستی محض میداند ازاینجا که میگوید - ماعد مپائيم هستیمانما - تووجودمطلق 
و هستی ما . 

عراقی در لمعات خود عشق را عسباوی وحود میداند میکوید در هر زمان بپر 
زبان راز خود بشمع خود گوید هردم ببر گوشی سخن خود از زبان خود شنود . 
هر لحظه در دیده حسن خود را بر نظر خود حلوه مبدهد . 


از ابیات او تب +4 
سازطرب عشق حه داندکه جه‌سازاست کززخمه اونه فلکک‌اندر تکث و تاز است 
عشق است که عردم بدیگر رنگك برآید ناز |ست بکی‌جای‌ودیگر جای نیازاست 
در خرقه عاشق جو دراید همه سوز است در کسوت معشوق‌جه آید همه سازاست 
ماا کرهمه وحدت وحودیپا رانام و نمو نه اثرآنپارا شاهد بیاور بم‌سخن ندراز|هیکشد 
مثلا تمام شارحین فصوص درهمین مکتب شامل اند بعدازینکه‌ازشارحین فصوص 
بگذاریم باید از میر حسین هروی وءحمودشبستری » اوحدالدین کرمانی»مغر بی‌وغیره 
تس نامرد که اشعار شان حسته حسته از صغه وحدت وحود دور نیست 
حامی کاملا درفلسفه وحدت شناسائی داشته درغالب آژار خود درین فلسفه 
پیچیده است میتوان مکتب جامی راباهمین چند سطر از زبان خود شس مختصر 
ومسن ساخت. . 
ٍ- وجود جمیح اعبان ممکنات و کمالات آئنپا مضاف حضرت حق اسنت ۲«۰» 
۲ - وحود حقمقی یکی سش نسست‌و این‌عینووحود حق و هستی مطلق است ۰۲۶ 


۰ سخه کتابخانه ظاهر به دمشق شمارة ۵۸۹۵ بحواله مقدمه او باسشا: 
۰ لوایح - ۲ اشعه‌اللمعات 


۱۰( 
۳ - عسق وعاشقی ومعشوق یکی است وعمساوی وحوداست وهم عشق 
و عم عاشقی است ( ۲ ) 
#- ماسوای او درمعرض زوال است فنا حقیقیش معلومیت معدوم وصور تش 
موهوم دیروز نبود داشت ه‌نمود وامروز نمودیست نی دود . 

۵ صفات خدا سب وحود عین‌ذاتش مسباشد واژنگاه تعقل باعم‌مغا برت دارد 
- حقیقت هستی درذات جمیع موحودات سارست بحیشیتی که در آن ذات 
عمن آن ذوات است حنانکه صفات در جمیح موحودات ساریست .۰ 454 
کرده است 

۷ - نورحقیقی یکی بیش نیست‌عالم‌نورخدائیست که بچندین‌عهزار صمفت‌تجلی 

۸- عالم بجمیم جواهر واعراض آن‌صور واشکال اعیان ثابته است که‌ظاهرشده 
است درمرآت وجود مطلق . 

٩‏ اشیاء درهرآنی بعدم اصلی وفنای ذاتی خودراجح میشو ند وازلباس عارضی 
و خلعت عاربتی وجود متخلم میگردند و بسبب مددیکه دمبدم از صفت بقای حق‌تعالی 
بدیشان می‌پیو ندد در همان آن بوجودی دیگر متلبمس میکردد واین خلع لبس دالما 
دالسستت ۷ ۵۰ 

چون راجم بوحدت وجود سیر اجمالی بعمل آمد لازم دانسته میشود دراطراف 
دوسه رداعی جامی اژزبان خود حامی که درستاپر آثار خود شرح نموده است‌نذ کری 


نمو ده اب 


واحب‌ و کندتنزل از حضرت ذات غمپ‌است وشمپادت دوسطرو حومثال 
بنحست تنزلات اوزا درحات والخامس حجمعية تاكالحضرات 

این رباعی را درشرح رباعیات خود شرح نموده که ماازآن بادی نميکنيم قبل از آنکه 
مرائب و تنزلات وجود و حضرات خمس مبین شود باید درپیرامون این مطلب که 
حکونه کثرات ازواحد حقیقی بظبور پیوسته است پیجید . 

این مطلب روش مکاتب فلسفی اسلام قزق, میگٌند . 
نظر مسانمان‌ازقبیل فارابی‌واین‌سینابیمان قاعده‌مشسرو رالو اخد لادصدرعنهالالو احد 
ر۵) رفته‌است این تعسبر که‌واجب‌الو جود عالم‌بدات خود بوده ودر نخستین مر ثبه 
عقل‌اول راصادر نموده وعقل اول فلك‌اول وعقل دوم‌را وعقل دوم عقل سوم 
وفلك‌دوم‌را واین سلسله دوام دارد تاعقل دهم وفلك تمرم وازعقل دهم عقول 
ونفوس بشری فیض میکرد وازفلك‌نیم عناصر وموالید وغیره پدید میاید دلیکه 
مشائدان دارند ایئست که‌میکوبند آار متعدده از کسی صادر میشود که دارای آلات 
متعدد باشد مثلا از نفس ناطقهآلار متکثره‌بحست تعددآلات و اعضاءو قواآن بروزمیکند 


(۵) درغ‌الفاخره خدا واحداست حزواحد ازوصادر مشود : 
[۵ لو ایح ص ۲۵- (8) لوایح ص ۲۲۱ ۵۷ ۵ شرح رباعیات 


۱۱0 


متکلمین عقیده دار ند. که آثار متعدده و متکثره از واحد بسیط حقیقی صادر مشود 
و دراین صدور وساطتی درکار نیست (۱) 

واما اشراقیپا مثل شخ شمپاب‌الدین مقتول عقبده دارد «که ورالانوار موحود 
,جرد وقائم بالذات بوده واز کثرت وشوائب ظلماتی مقدس است و|حد است واورا 
حبپات واعشداراد نی خارج ازذات اونیست وازاو نور محرد واحدصادر مشود حون 
انوارمحرد حقبقت واحدی دارند از آنرو تفاوت مبان نوراول و نورالانوار که مصدر 
ومبداء بشدت وضعف یابکمال ونقص است ازنور اقرب نوری و برزخی صادرمبشود 
بناء ور آقرپ را دوجبت است یکی فقر ذاتی و دیگری غنای غیری و ازجانبی تعقل 
فقر خودکند واز طرفی نووالانوار زامشاهده کند ازحبت آن که نورالانوار رامشاهده 
میکند خودراظلمانیو تاریکت ومقپور پابد زیرانور تمامتر برنور تاقص‌ترقاهر است» 
« پس دواسطه ظمور فقرش درمقابل نورالانوار ظلی ازوصادر شده است که برزخ 
اعلی باشد وباصطلاح مشائیان فلك الافلالد باشد بنابر این برزخ ظل وسایه اوست 
ولور مجرد حود اوست 6 ( ۲ ) 
واماعرفا عقیده دار ندکه کثرت‌ازواحد حقبقی ناعتبار صفات درست است که‌صادرشود 
واماباعتبار ذات جزامرواحد ازخداصادرنمی شود وباعتبار صفات این امرواحد 
رامیتوان متعدد خواند واماباعتبار ذات باواحد متحد است ( ۲۲ ) . 

محي‌الدبن, عربی به‌دو تجلی قایل است یکی تجلی علمی که وجود را اعیان ثایته 
(؟ ) ( صورعلمیه ) وبامقام واحدبت میگو بند وتجلی عینی راعبارت ازعالم مثال‌وعقو 
ممکنات وغیره میداند وازهمین دوتحلی است که مراتب‌وحود منتزع میشود 
کثرات بوجودمیایدو. تجلی بفیض‌اقدس و تجلی عینی بفیض مقدس تعبیرمیشودجامی 
درمقدمه نقدالتصوص این‌مطلبز اا نطو روضاحت مبدهد «حضرت‌ذوالحلال‌والافضال 
درازل ذات خود را بذات خود مبدانست ویپمان دانستن هرحه از آغاز آفر ننشس 
پرتو هستی بران افتاده باخواهد افتاد الق ابدالاباد در ین حپان بادران حپان حتی 
اامحسوسات مجمو ع میدانست ژیرا حقبقت حق سبحانه عبارت از تعینی است 
کلی که‌جامم تعینات کلیه وجزثیه‌ازلیه وابدیه‌است که‌آنرا تعين اول‌گویند پس علم 
او تعینات تامتناهی عین علم و باشد بذات خودش » 

ومراتب کلی ششس است مرتبه اولی وآن غیب الغیب است نام کرده شده‌است 
بغیب اول و تعین‌اول - مرتبه‌دوم غیب ژانیست که مسمی است بتعین ثانی و این 
مرتبه را غست انی نامیده اند بواسطه غیبت اشباء کونیه در وی 
( ۱ ) درة الفاخره ( 4 بزخفات: علوم. عقالی بکمت عازت دنه 
(۳) درة‌الفاخرهم (8) حقایق ممکنات درعلم حق تعالی‌را اعبان ثابته گو نند 


۱ 


ازنفس خود وازمثل خود زیرا که‌متفی است صفت ظبور از اعیان ثابته با 
,جود تحقق ولبوت ایشان درینمرتبه چه این اعیان در حضرت علم اند مرتبه دالته 
رتبه ارواح است واین مرتبه ظبور حقایق کونیه مجرده بسیطاست‌مر نفس سر 
را ومرمثل خود را حنانکه ارواح در بنمر تبه مدرلد اعبان خودند وممیز حقابی حود. 

مر تبه رابعه : مرتبه عالم مثال است وابنمر تبه مرنبه وجود است مراشیاء کو نیه 
لطیفه را که قابل تجزبه وتبعیض وخرق والنیام نباشد - مرتبه خامسه : مرتبه عالم 
اجسام است واین مرتبه وجود اشیاء کونیه مرکبه کثیف است که قابل تجزیه و 
تبعیض اند واین مرتبه را تام کرده اند به‌الحسی وعالم الشم‌اده - مرتبه سادسه 
مر تبه جامعه است حمیع‌مراتب را و آن حقبقت انسان کامل است‌زیرا که اوجامع ۳ 
حمیح است بحکم برزحمتی که دارد ۰ (۱) 

حضراث‌خمسر اخامی‌در ا کثر ات آثارخود مثل لوایج و هم‌شرح بیئین در موررد 
تصیید آن ذکر میکند وهمین بیت مولینا را که : 
ار جمسبتان "فا شرا 


رده انسه از نفبرم مرد و زن نالبده اند 


تقسیر هبکند ومراتب وتنزلات وحود را عارفاته ببان مبدارد . 


فار غ از اندوه و آزاد از طرب 
درع رآ نش خلعی‌و لبسی‌است‌حدید 


حنذاروزیکه بیشی از روز وشب 
عتحد بودیم با شاه وجود 


بود اعیان جبان بی چند وچون 
ی تلوح علم شان نقشی لدوت 
نی زحق ممناز ونی از بکدکر 
ناکپان‌درجنبش آمد بحر جود 
آمتیاز غلسی آیبد دز میان 
واحب وممکن ز هم فمتاز شد 
بعد از آن يك مسوج دیگر زد محسیط 
مرح دیگر زد بدید آمد از آن 
پیش آن کززمرة ال حق‌است 
سوج دیگر سباز درکاز آفده 
حسم هم کشته است طورآا بعد طور 
نوع آخر آدم است ای آدمی 
بر مراتب سر بسر کرده ظمور 


(۱) نقدالتصوص ص - ۸ - ٩‏ 


ز امتیاز علسی و عیتی مصون 
نی زفیض‌خوان حستی‌خورده‌قوت 
غرقه در بای وحدت سر مسر 

حمله را در خود ز خود با خود نمود 
ستی نشسانی را شانما شد عبان 
زر سم و آئین دوئی آغاز شد 
سوی ساحل آمد ارواحج سبط 

بر زخ جاهم بان جسم و جان 
نام آن برزخ مثال مطلق است 
جسم و جسما نی پدیدار آمده 
تاسنوع آخرش افتاده دور 
کشنه محروم از مقام محرمی 
باه بایه ز اصل خود افتاده دور 


ارف 


اعبان کامد زممکن غیب بدید وزحضرت‌حق خلعت حستی دش 
بر موجب حکم وهو یبدی ویعید در هر آنش خلعی و لبسی است‌جدید 


حیزنکه بيك نمانشش منوال اسیت وندر صفت وحود بريبك حال است 
در بد ونظر کر جه بقائی دارد آن نمست بقا تحدد امشال است 


عرفااصحاب وحدت‌و حودغقبده‌دار ند که درهر آن‌عالم فا نی میشو دز بر اامو حو دات 
بعقیده آنپا هستی عارضی دار ند و نمودی بیش نیستند وعردم باصل خود که 
عدم است دانا رجوع میکنند واز طرفی میگوبند ذات خدا که همان اسماوصفات 
خود است همواره براعیان عالم تجلی میکند وفناویقا را دوامر اعتباری میدانند 
که از تحدد تعینات تمودار مبشو ند . 


حامی در لابحه بیست‌ششم لوابح قمر به خود از زبان شیخ محی‌لدین عربی 
۳۲۴ و آنجه شیخ در فصو ص الحکم در فص‌شعبی اظبار داشته است عالم 
عبارت از اعراض محتمعه است که‌در عین واحد حقیقت هسبتی است وآن متبدل 
ومتجدد میگردد در هر آن بعدم میرود ومثل آن بوجود میایه اعل‌عالم ازین‌معنی 
غافلند طوریکه خدایتعالی میفرماید «بل‌هم لبس من‌خلق جدید» جامی از زبان 
شیخ خود میگوید این اصل را اشاعره‌وسوفسطایبا در بافته اند نه آنجنانکه 
عرفا عقیده دارند اشاعره عقبده دارند که در بعقی احراء عالم که |عراض اند تبدل 
وتجدد وخلع ولبس صورن می پذیرد چنانجه میگویند (الاعراض لاتبقی‌زمانین) 
نادگر موحودات قائم دانسته‌اند در حالیکه همه جواهر نیست . سوقسطاما 
سسپو اشاعره از نگاه عرفا اینست که اشاعره اثبات حواهر متعدده کرده اندوبی 
آنکه دحقبقت وحود توحمپه خاصی داشته باشند ورای حقبقت وحود اعراض را 
عقبده دارند که در عمه اجزاء عالم چه جواهر واعراض این خلع ولیس موجوداست 
وبدیگر حقیقتی قایل نیستند . 
بار پرتو هستی ,پران .میدانست ز براحقیقت جق سبحانه عبارت ازتعینی است کلی 

جامی جواب میدهد (يك حقبقت است که متلبسس بصوروعالم میشود و موجودات 


متعینه ومتعدده میتماید) 


آری عالم همه خیالست ولی حاو بد در و حقبقنی حلوه گر است 


وباز جامی میگوید « می بینید که حضرت حق در هر نفسی متجلی است به 


(۱( 


تجلی دکر و و در تجلی او اصلا تکرار نیست وهر نفسی بتعین دیگر ظاهر وهر 
آن بشانی دیکر تجلی میکند, زیرا جامی دلیل میآورد عالم را عبارت‌ازاعراض 
محتمعه مبداند که در عین واحد که‌حقرقت و -وداست که هر جندحقادق‌موجودات 
را تحدید میکند در حدود اشان غبر از اعراض جبزی ظاهر نمی شود . 
مولینای بلخی به نظریه خلق جدید عقیده دارد . 

هر زمانی نیست میکردد جبان هم در آن دم عحست کردد بیکمان 
جمله عالم میشود صردم فنا باز پید| مینماید در بقا 
هست عالم- دائما در سیروحیس نیست خالی یکنفس از خلع ولیس 
آنچه شبستری میگوید : 


عرض شد هستی ان انماعیست عرضص سوی‌عدم‌بالذات ساعیست 
ببر حزوی ز کل کان نیست کردد کل اندر دم ز امکان ثیست کردد 
جپان کل‌است و درهرطرفه‌العین عدم کردد و لابیقی زم‌انین 
دگر باوه شود پیدا با نش بپر لحظ زمین و آستمانی 
بپر ساعت‌حوان و کپنهو پسراست بر دم اندر و حشرو نشسبر است 


درو جبزی دو ساعت می تباید در آن لحظ که میمبرد بزاند 

آنحه لا هسحی درشرح کلشن راز میگو ند « ندا نک فمکنات فی حد ذائپا قطح 
نظر از موحد نموده عدمند ودرعدهیت مستمرند وحود ممکتات عبارت از ظپور حق 
است بصورت ایشان وجمیع اشباء بحسب اقتضای ذاتی لحظه بلحظه نیست میشود 
وبا تصال مهدد وجودی ازنفس رحماتی حست فیگردند وفیضان وحود بر اشباء 
از نفسی رحمانی واسطه شئونات ذاتی بر تتایع و توالی است. . 

لاهیجی از رساله حق‌الیقین شبستری یاد نموده ونکته از آن میآورد «ظبور 
سرعت سربان تعین در زمان از بدیپیات است که در عرطرفه‌العین حال راتجددی 
حاصل مشود و مانئد نبر جاری وخیط ممتد می نماید » 
جامی‌دراخیر شرحر باعیات‌خودازمکتب‌عرفا نی نقشبندیان‌نام می‌برد وسلولعملی‌بر بقه 
خواحکانرا تذکر میدهد و همین طور در پایان رساله (شرح رباعیات) کاشغفری را 
میستا بدوسخنان اورا میآورد ومیگوید «مولیناومخدومناسعدالملة‌والدین الکاشفری 
قدس‌الله تعالی بالتماس بعضی ازاجله اصحاب واعزه اصحاب کلمه چند در بیان 
کیفیت اشتفال این عزبزان بذکر وتوجه لوشته بودند اکنون آن نوشته صم 
بعبارات شربقه ایشان برسبیل تیمن واسترشاد درقید کتابت آورده میشود 
تا این رساله بآن کلمان قدسیه تمام شود و بآن انفاس متبر که سکینه‌الخنام گردد» 
برحی محتو بات ومطالبیکه در اخبر رساله شرح رناععات آورده شده عین آن‌مطالب 
در رساله سر زشته حامی که دانشمند محترم شاغلی حبیبی آنرا تصحیح کر دها ند 
باکمی فرق موجود است . 


۱۵( 


در رساله سر زشته مطلع آن بان رباعی آغاز مبشود . 
سررشته دولت ای برادر نکف آر وین عمر کرامی دخسارت بگذار 
دایم همه جابا همه کس‌دز مه کار میدار ! نپفته جشم دل جائب پار 
بدان افناكالله عنك وابقاك به که حاصل طربقه حضرت خواجه بزرگوار . 
الخ و در شرح رباعیات بعد از رباعی بالا اینطور آمده ورزش این نسبت‌میباید 
کرد بنوعیکه بپیچ وجه ازین نسبت خالی نشود . . .ال در مورد اين بیت 
از درون‌سوآشنا واز برون بیگانه‌وش اینجنین زیباروش کی دافم 
در شرح رباعیات این جملات آهده « و هرچند صحت بیشتر باشد این نسبت 
قوی تر گردد باید که خودرا از غضب راندن تگاهدارد که راندن غضب طرف ناطن 
را از نور معنی تپی میستازد » و در رساله سر زشته حنین آمده «وبعضی ازین 
طایفه گفته اند که لطیف ترین حجابی ابن طر دقه را صورت افادت و استفاده است 
که‌ار باب‌علم را مبباشد» . 


جون در رساله طر یقه خواجکان سلوك عملی نقشبندیان یاد شده وهم در اخیر 
این زساله تذکر رفته بیشتر یاد را تحصیل حاصل میدانم جامی حقایق وحدت‌وجود 
را نه تنپا در رساله شرح رداعیات خود ریخته است للکه در دگر آلار خود از 
قبیل لوامع لوایح اشعه‌اللمعات ؛ نقداللصوص وشرع فصوص الحکم وحدت 
وجود را باکلمات شسته و اذب رسا وشیوا ؛ ادا میکند که ماتاحال‌بسان‌جامی 
باین چیره دستی شخصی را سراغ نداریم که‌بمکتب وحدت وجود باینتر تیب پیچیده 
باشد . 


۱۹ 


صورت سخ شرح رباعیات جامی 


۱- نسخه شرح رباعیات مربوط کتابخانه ساغلی بپروز عضو انجمن تاریح 
این نسخه دست ویس که کاتب آن معلوم نیست نسخه خوشخطی بود و اما کاملا 
خالی‌از اغلاط نمی نمود . این سبخه اصبل قر ارداده شد . 

۲ يك نسخه خطی مربوط کتابخانه من در ضمن دگر رسالات از قبیل لوایج 
لو امح رساله طربق خواحگان و مقدمه اشعةاللمعات بود خط خوانائی نداشت در 
۰ کتابت شده و آنرا سبد هیر نام جشتی نوشته است بانیم از مقادلت آن 
استفاده بعمل آمد . 

۳ سخه جابی حیدر آباد دکن جاپ سنگی بعد ازینکه ازین سه نسخه استفاده 
شد دونسخه قلمی دیگر بعی در موزیم هرات و دگری در موزیم کابل دیده شد 
نسخه موزیم کابل ازلحاظ احتباط باین نسخه که ازجاپ برآمده بود مقابله گردید 
وفکر نگارنده بر آن بود نا اگر تفاوت فاحشی دیده شود آنرا در در تعلیقات یاد 
دارد و خوشبختانه تفاوتی دىده نشد که قابل باد داشت باشد . 

در اخبر هر صفحه آنجه ن : ب نوشثه شده مخفف نسخه بپروز است وآنچه 
ن , چ. نوشته شده است اشارت به نسخه چاپی شده است و شکی تیست که‌در 
هر سه نسخه غلطیهای خورد د,یده شده که در حاشیه عر صفحه بدان اشازه‌رفته 


اسست .۰ 


مابل هروی. 


۰ 


متن 
شرح رباعیات 
مولینا نورالدین عبهالرحمن 
ی هروی 


بسم الله الرحمن الر حیم 
حمداً لاله هو بالجمد حقیق در بحر والش همه ذرات (۱) غربق 
ناکرده زمعض. فضل توفیق دفیق ‏ نسپرده طربق شکر او هیچ فسریق 
پاکایگانة که کثرت لنوبت صفت وموصوف را کرد سراپرده؛ عزت وحدتش راه 
نیست وقوت‌رو بت محجوب ومکشوفرا درامتناع ادرال هو نتشی‌دغدغه اشتباه 
نه, وحبذا فرژان؛ که‌مفبوم کلمه اوتبت جامع‌الکلم‌در بیان کمال حامعیتش کلامیست 
جامع وفحوای کربمه وعلمتك عالم تکن تعلم‌بررفعت مقام علم ومعرفتش برهانیست 
ساطم رداعی : ۱ 
شاه عربی قبلة اردساب نحات کانیثه ذات آمد ومرآت صفات 
در بسی‌روی‌اوست علودرجات لازال علیه ژاکیات الصلوات 
وعلی آله واصحابه طیبات التحیات (۲) وصالحات الدعوات وسلم تسلیما 
کثیر! (۴۲) وامابعد نموده میاید () که‌پیش ازانشای این نامة نامی وافشای این 
صحیفه گرامی رباعی چند دراثبات وحدت وجود وبیان تنزلاتش بمرانب شود 
باتتبیه بر کیفیت دریافتن‌آن علی‌سبیل الکشف والعرفان ورسیدن به‌آن‌بطریق‌الذوق 
والوجدان سمت اتمام گرفته دود وصورت انتظام پذیرفنه .اما حون ترجمان زبانرا 


(۱) نب ب (درتاب) (۲) کذا درنسخه الثحیات والطیبات تقدیم وتأخیر آمده 
(۲) ن - ب کشر] تکرار آمده است (۶) ن - ج مشود . 


تم ره 


یه اسطه رعات قافیه میدان عبارت تدکک بود وره نورد ببانرا بحبت مجافظت بروزن 
پای اشارات لنکث , مخدرات معنی آن‌بی نقاب اجمال( ۱)جمالی نمی نمودومستورات 
حقابق آن‌بی حجاب اشکالی جمره نمیکشود لاجرم درذیل آن رباعیات ازبرای 
تفصیل محملات و توضیح‌مشکلات کلمه چندی‌منشور ازسخنانکبراه دین‌وعرفاع اهل 
بقمن مرقوم میگردد ومسطور (۲) افمید تمکازم اخلاق مطالعه کنندگان مذنصتف آنکه 
جون این ضعیف. بعجز معترف است وبقصور متصف اکر بره‌واضع خلل وموافع 
زللمطلع شوند در اصلاح آن کوشند وبذیل عفسووا غماض‌بیوشند واز صورت 
عبب حولی وسیرت بدکوئی اجتناب. کرده عرچیزیرا بمصرفی شایسنه صرف 


تما بند و در عحملی با بستته حمل فر ما بندو الله‌ولی التو فیق ومنه‌المپداية الی‌سو اءالطر بق . 


(۱) ذ- ج اجمالی (۲) ن- ب مرقوم ومسطور میگردد . 


هت 


فمن تلك الر باعیات 
واجب که وجود بخش نووکین است . تصویر وجود بخشیش قول کن‌است 

گویم سخنی نفز که مفز سخن است . هستی است‌که‌هم هستی وعم‌هست‌کن‌است 

وابضاً منیا : 

هر بی سر وپا را نرسد دست بتو.. خو شآنکه زخودبرست‌وپیوست‌بتو 

هسنی نو مپستی که بجز ذات نو هست قانیست بذات خود ولی هست تتو 

درین دورباعی اشارت است باتجاد و حودواحب تعالی و تعدس باحقیقتش جنانکه 
مذعب حکما وصوفیه موحده است وبیانش آنست که‌موجودات‌را به‌تقسیم عقلی سه 
مرتبه می ثواند بود . 

اول موجودیکه وحود وی مغایر ذات وی باشد ومستفاد ازغیر جون ممکنات 
موجوده دوم موجودیکه حقیقت وی مغابر وجود وی باشد ومقتضی آن بروجپیکه 
انفعاك وجود ازوی محال باشد اگرحه بنابر تغابر میان ذات ووحود تصور انفکالد 
ممکن است حون واجب الوحود برمذهب متکلمین , 

سوم موجودیکه وجود اوعین ذات او باشد بعنی بذات خود موجود بود نه بامری 


هفایر ذات ولاشك جنین موجود واجب بود, زیرا که انفکاك شی‌را (۱) ازنفس خودش 


روت 


تصور نمی توانکرد. فکیف که بحسب خارج واقع تواند بود, و پوشیده نماند که 
اکمل مراتب وجود مرتبةٌ سوم است وفطرت سلیمه جازم است باآنکه واجب تعالی 
وتقدسس می باید که‌بر اکمل مراتب وجود باشد پس ذات وی عین وجود وی باشد 

تشممه واز بنحا معلوم شد که حون لفظ ژجود وهستی برواحب تعالی اطلاق کنند 
مراد ندان ذاتیست کهموجود است نفس خود وموجد است مرغیر خودرا نه کون 
وحصول وتحقق که معانی مصدربه ومفپومات اعتباربه اند که آنرا تحقق وجودی 


نیست مکر درذهن . تعالی‌الله عن‌ذلك علوا کبیرا : 


وابضاً منبا : 

هستی که بذات‌خودهو بداست‌جو نور ذرات مکونات اژو بافت ظبور 

هر حبز که از فروغ او افتد دور درظلمت نستی سماند ستور 

ایض منبا 

خورشيدفاك «نورخو,ش است‌هنیر جرم قمر از پبرتو او نور پذسر 

روشن بخوداست‌نوراگرعغل‌خبیر افزون نبدش زمر ومه خورده مگیر 

دراین دورباعی اشارت به تمثیلی اس ت که ازبرای بیان مرائب موجودات در 
مو حودست کرده اند و گفته اند که اشباء نورانی را دز نورانست سه مرتبه است : 

اول_ آنکه نوروی مستفاد ناشد ازغیر جنانکه حرم قمر که‌در مقابله آفتاب 
روشن گردد بهشعاع ودرین مرتبه سه‌جبز باشد بکی‌حرم فمر دوم شعاع که بروی 
افتاده ات سوم آفتاب که مقید شعاع است... 

مرتب دوم- آنکه نوروی مقتضای ذات وی باشد جون آفتاب دفغرض آنکه ذات 
وی مستلزم ومقعضی وروی بود درین عرتبه دوجیز باشد یکی جرم آفتاب دوم نور 
وی مرتبه سوم آنستکه بذات خود ظاعر وروشن باشد نه‌بتوریکه زاید باشد برذات 
وی حون نور آفتاب؛ جه بر هیج عاقل بوشبده نماتد که‌تور آفتاب تاریك نیست نلکه 
بذات خود ظاعر وروشن است ه‌بنور دیگر که‌نذات وی قایم باشد ودرین مرتبه يك 


جبز است که بخود در (۱) دیده‌های مردم ظاهر است ودیگر جیر‌ها بواسطه وی 


(۱) دب ب بر ان ج در 


حاای 


ظاهر میشیبه ند بآن مقدار ک‌قادلست ظم و رداز ند وهیح مر تبةٌ در نو رانبت الاتر ازمر مه 
موجودات که‌پیش ازین مذکور شد روشن کشت واکملیت «رتبه سبوم مبین شد 


واه تعالی اعلم - 


ایضا من 

هرچیز که‌جزوجوددرچشم شرود درهستی خویش هست محتاج وجود 

محتاج چوواجب نبودو صف وجوب باشد بوجود خاص وهو المقصود 

این رباعی اشارتست بدایل اثبات اتحاد وجود واجب باحقیقنش وتحریرش 
آنستکه گوئیم هرچیزبکه مغابر وجود است بحیئیتی که‌نه عین مروم وجود باشد ونه 
جزء وی (۱) جون‌انسان مثلا مادام که نکردد وحود نوی متصف تمیکردد بوجود 
فی نفس‌الامر » پس هرچیز یکه مفابرست مروجود را درموجودیت فی نفس‌الامر محتاج 
باشد پغیر خود که‌وجود است وهرچه محتاج است بغیر خود درموجودبت ممکن است 
زیرا که ممکن عبارت ازچیزبست که‌درموجودیت خوده‌حتاج بغیر باشد بس هرجیزیکه 
مقایر باشد مروجودرا واجب نتواند بود وببراهین عقلیه ثابت شده است که واجب 
موجود است پس‌واجب ننواند مگر وجود(۲) اگر کسی گوید ممکن آنست که در 
موجودبت خود محتاج باشد بغیریکه موجدوی باشد نه‌وجودوی جواپ گوئیم که‌هرچه 
درموجودیت محتاج بغیر است استفادة وجود ازغیر میکند وهرجه استفاده وحودازغیر 


میکنه ممکن است خواه آن غبررا وحود گوبند خواه موجد . 


(۱) نب ب فردی ن ج جزء وی 


(۲) ن ج سوال 


-- 


ادضمآهشسبا 

هستی که حقیقت حق آمد الحق بی آنکه بود بحق مضاف وملحق 

قومی بنتعینش مقید دارند قومی دگر از فید تعین مطلق 

قانلان باتحاد وجود واحپ تعالی باحفیه‌تش دوفرقه‌اند فرقه اول ارباب قکر و نظر 
جون حکما وایشان میکو بند نشاید که واجب ااوجود کلی باشد یعنی نشاید که‌اورا 
کلیت وعموم‌عارض توائد بودزبرا که‌وجود کلی درخارج بی‌تعین صورت ثه‌بندد پس 
لازم آید که‌واجب‌الوجودمر کب باشد ازان‌ام ر کلی و تعین‌و تر کیب واحبمجااست جنانکه 
مشسرور است بلکه واجب‌داید که‌فی‌حد ذاته مثعین ناشد یعنی‌تعین‌وی عین ذات وی 
باشدجنانکه وجودوی عین ذات‌ویست تابپیچ وجه‌درو تر کب وتعدد صورت ته‌بندد 
وحبدیذ موجودیت اشبا عبارت ازان‌:اشد که‌اشانرا باحضرت وحود تعلقی خاص 
و دسبتی معین‌هست وازان حضرت برایشان پرتوی, است‌نهآنکه وجودمرایشاثرا 
عارض (۱) بادرایشان حاصل است وبرین تقدبر موجود مضپومی باشد کلی محمول 
برامور متکثره ووجود جزئی حقیقی ممتن‌الاشتراك بین‌الکثیر ین 

سوال- اکر کسی کوید که‌تبادر بذهن ازلفظ وجودمفبومی است مشترك میان 


چیزهای بسیاری پس چون جزئی حفیقی باشد . 


حواب گوئیم که سخن در حقیقت وحود است نه آنجه متبادر میشود بذهن 


۰ ان - ج عارض اسست ۰ 


تب 


لفظ وجود (۲) پس‌می‌شاید که‌حقیقتوجود جزئی حقیقی باشد ومفبوم کلی‌تبادراز 
لفظ عرض نسبت بآن حقیقت چون‌مفروم واجب, قیاس باحقیقتش . 

فرقه دوم حوفیه قائلین بوحدت وجود که‌میگوبند ورا طور عقل طوربست که 
درآن طوربه طریق مکاشفه ومشاهده چیزی‌جند منکشف میگردد که‌عقل‌ازادراآن 
عاحزاست همجنانکه حواس ازادرال معقولات که‌مدرکات عقل‌است عاجز است‌ودران 
طورمحقق شده که حقیقت وجود که عین‌واجبااوجود است‌نه کلی است ته‌جزئی نه 
خاص ونه‌عام بلکه مطلق‌است ازهمه‌قبود تاحدبکه ازقید اطلاق نیز معراست ندان(۳) 
قیاس کهارباب علوم عقلیه درکلی طبیعی گفته اند وآن حقیقت درهمه اشیا که 
موصوفند بوجود .تجلی وظبور کرده است بآن معنی که‌هیج جیزازان حقیقت‌خالی 


نیست که اگر از حقیقت وجود بکلی خالی بودی اصلا بوجود متصف نگشتی . 


۲ - ن ج وحجود عرض تمام ۴ ن - ج بران 


ات 


ابضاً منبا 

هسنی که‌مبر ازحدوت است‌وقدم نه کل ونه‌حز است نه سسار نه کم 

زیرا که‌تعین چه اخص وچه‌اعم مسبوق (۱) بود بلا تعین فافیم 

حقیقت وجود ازحیئیت اطلاق مشارالیه ومحکوم علیه نمیشود بیج حکمی 
وشناخنه نمی‌شود مج وصفی واضافت کرده نمی‌شود نوی به‌هیج نسبتی از نسب,: 
جون حدوث وقدم ووحدت وکثرت ووجوب وجود ومبدائیت یاتعلق‌علم اوبذات 
خودش بابفیر آن زیرا که‌این همه مقتشی تعین وتقیداست وشك نیست درآنکه 
نعین وتقید خواه اخص تعینات باشد مطلقا حون تعینات شخصیه جزوبه خواه اعم 
واوسع همه تعینات باشد مطلقا جون تعین اول خواءه اخص واعم‌من‌وجه چون تعینات 
متوسط بینما مسبوق است بلا تعين « پس یج بك ازین تعینات حضرت وجودرا 
جل‌جلاله من حیث هوهو (۲) لازم نباشد بلکه لزوم آن‌بحسب مراتب ومقامات 
مشارالبه است بقو له تعالی «رفیع‌الدرحات ذوالعرش» پس‌میکردد مطلق ومقبد و کلی 
وجزئی عام وخاص واحد وکثیر بی‌حصول تغیر وتبدل دزذات حفیقنش ؛ وقتیکهه 
ملاحظه کرده شود باعتبار اطلاق وفعل ونالیر ووحدت وعلو مرتبت‌الوهیت است 
وهی حقیات الّه سبحانه ونعالی ومراوراست وجوب ذاتی وقدم وامتال آن اضفات 


کمال ووقتبکه ملاحظه کرده شودداغتار تقمدوافعال وتاثر وقابلیت وحود ازحقبقت 


(۱) ندب ج مسپوق ودر ن- ب مخصوهن (۲) نب ب يك هو 


تلا ات 


واجب باالفیض والتجلی حقبقت عالم است ومر او زراست امکان ذاتی 
وحدوث وغیرهما من‌الصفات (واین دا:ءتباز تنزل‌است‌بعالم معانی و تجلی‌او بصورعلمیه 
که معبر میشود باعیان ثابته وچون هرحقیقتین مفترقین را لابد است ازاصلی که 
ایشان دروی واحد باشند واو در ابشان متعدد) (۱) زیرا واحد اصل عدد است 
وعدد تفصیل واحد تاچار است ازحقیقت ثالثه که‌جامم باشد بین‌الاطلاق والتقید 
والفعل والانفعال والتاثیر والتاثر مطلق باشد ازوحبی ومقید باشد ازوجبی دیگر 
وفعال باشد باعتباری ومنفعل باشد باعتباری دیگر واین حقبقت احدیت جمع 


حقیقتین مذکورتین است ولبا مرتبه الاولية الکبری والاخرية العظمی 


۱ حمله دین‌هلالین در نسخه مخطو ط درحای دگر آهده که‌سمپو کاتب است 
که در حابش آورده شد 


0 0 


وابضا منپا 

واحب که‌بودخرد زکشیش اعمی هست ازهمه درنسبت هستی احلی 

هاهیته اخضی من ان بظبر آنيیسة ار من ان بخفی 

حضرت حق سبحانه تعالی ازروی حقبقت وذات ازعمه پوشیده تر است کنه 
ذات وغیب هویت اوتعالی وتقدس مدرگ ومفروم ومشبود ومعلوم هیچکس نتوائد 
بود کمااخبر هوعن نفسه رولایحیطون به علما) بایه رقعت ادرا کش ازمناو له‌حواس 
ومحاوله قباس متعالیست وساحت عزت معرفتش ازتردد افیام و تعرض‌اوهام‌خالی؛ 
نپا بات عقول را درندایات معرفت اوجز تحیر (۲) وتلاش دلیلی نه و بصیرت صاحب 
نظرانرا در اشعه انوار عظمت اوجز تعامی وتعاشی سبیلی نه‌فی‌الجمله هرآنچه 
درعقل وفمم‌ووهم وحوا س گنجد ذات‌خداو ندسبجا نه اژان‌منزه ومقدس‌استچه‌این‌همه 
(۱) محدثات اند ومحدث حز ادراك محدت نتواند کرد اما اژروی تحقق وهستی 
پیداتر ازهمه جیز است وبوشیدگی ودشواری معرفت اوسبحانه ازغایت روشنی‌است 
که‌سی ظاهر است ودلپا طاقت دریافت آن ندارند وخفاش بروز نه‌بیند نه‌ازانکه 
چیزها بشب ظاهرتر است لیکن برور بس ظاهر است وچشم وی ضعیف هرچه 


در وحود است علی‌الدوام بر يكك صفت است در گواهی‌دادن بر کمال وجود وعلم وقدرت 


وجلال وعظمت صانم جلذکره:اگر برآفریدگار سبحانه‌وتعالی غیبت وعدم‌ممکن‌بودی 


(۲) درن - ب نتخیر آمده 
(۱) در نسخه «حه این محدنات اند» آمده» 


اامت 


آسمان وژمین ناجیز شدی آنگاه ویرا بضرورت بشناختندی مرکرا چشم ضصعیف 
نیست هرچه بیند ازان روی بیند که‌صنع وی‌است چون چنین شد هرچه (۲) در نکرد 
خدابتعالی‌را بیند اکر خواهی درحیزی نکری که‌نه آژوی است ونه بوی است نتوانی 
عمه بر تو حمال حضرت اوست وهمه ازوست وهمه بدوست بلکه خود همه اوست 
که هیچ چیزرا جزوی هستی بحقبقت نیست بلکه همه عستی ها پرتو (۲) حستی 
اوست وقال بعضممم قدس‌الّه اسرار هم‌حق سبحانه ازهمه مخلوقات وموجودات 
ظاهر تر است وازغایت بیدائی بنبانست خفی لشدة ظبوره‌الحق سبحانه وتعالی 
داظبر من‌الشمس فمن طلب‌البیان بعدالعیان فمرو فی‌الخسران چنانکه گوثی این 
آدمی‌را نمی شناسم بعد ازاختلاط که افعال واقوال واخلاق وعنرهای اورا مشاهده کنی 
گوئی (:) نیکش شناختم . حق سبحانه که جمسله مخلوقات وموجودات افعال 
واقوال وآثار اوست کی‌نپان ماند جرا باخود نگوئی خداوند سبحانه ذاتیست که 
هرجه دیدم وخواهم دید همه صتع حضرت اوست پس داثم خداو ندرا سبحانه از همه 
پیداتر می‌بین ومگو که‌نمی بینم که‌اگر غیر این دانی وبینی مثلت چنان باشد که 


کسی درباغ گوید که‌برگث را می‌بینم وباغ‌را نمی بینم نه‌موجب ضحك باشد . 


نظم : - 
ابنجنین فسمم کن خدارا هم در همه دوی او ببین صردم(ه) 
زاسمان وزمین وهرچه‌در اوست ‏ جزخدارا مبین همان در پسوست 


تصی.< سس مس 


(۲) ن - ب هرجانکرد (۲) ن - ج پرتو نور (8) ن- چ کرائی 
(0) ذ ب مردم 


ارفا مشبا (۲) 


ابزد که هزار دربرخ بکشودت راهی بکمال کنه خود ننمودت 
تازحمت سروده تخود ره ندهی در ذات خود اژفکر حذر فرمودت 


ابضاً منبا 

نوربکه بود حیان اژو مالامال مشود دل ودیده بود درهمه حال 

تحصیل شود آنجه مشسرودنود در قاعده عفل محال است محال 

ابضاً شا 

ای آنکه‌دلت‌زهجردر وحه گربست تاکی خواهی چه نوح درنوحه گربست 

درعین سرودی‌غم هجران‌پی‌چبست. چنشمی‌بکشابه‌بین که‌شبودتوکیست 

معرفت وادرالد حق سبحاته بردوقسم است ,: 

قسم اول ادراك اوست باعتبار کنه ذات وتجرد او ازتعینات اسماء صفات 
و تلیس بمظاهر کاینات واین ممتنع است (ازتجرد واسماء وصفاث ) را مرغیر 
حق را سبحانه , زیرا که اژین حیثبت بححاب عزت محتحب است وبرداء کبربا 
مختفی . هیج سبت میان اوومیان ما سوای او پسس شروع درطریبق معرفت 
او ازین اضاعت ضاعت وقت است وطلسب آنجه ممکن نیست ظقر 
بر تحصیل اومگر بر وی احمالی که تدانند که دراو (۵) آنجه متعین شده‌است 


(۲) درنسخه حابی زباعبه آهده (4)دز نسخه‌ب‌آه 
(۵) -ن - ب ورد 


ها لاح 


امرست که‌ظم‌ور هر متعین دوست واو فی‌حد ذاته ازتعین مبرا ولذالك قال 
سبحانه وبحدر کم اله نقسه وا روف العباد پس حق سیحانه برحمت کامله 
ورآفت شامله راحت نندکان خود حواسته است کهابشانرا ازسعی درطلب آیچه 
ممتنم الحصول است حذر فرموده است ودر حدیت نیز وارد است که تفکر (۲) 
فی آلاء اله ولا تفکر فیذات الهشیخ محی الدین (رض) می‌فرماید التف‌کر فی‌ذات ال 
محال ولم یبق الی‌النفکرو فی الکون 
سوال - اکر گوئی چوان تفکر در ذات محال است پسن نپی متوجسه جیست 
جواب گوئیم موجه پندار ذات وفسکر درآن جناتکه درمئنوی گفته است 
آنکه درذانش تفکر کرده نسست در حقیقت آن نظر درذات نسست(۳) 
هست آن بندار او زبرا سراه صد هصرزاران برده آمد تا اله 
وبدین قسم معرفت اشارت رفته است بریاعی اول . 
قسم دوم ادراك اوست سبحانه وتعالی باعثبار تعینات نور ومتنوعات ظمور 
او درمراتب تنزلات ومرائی مکمونات واین ادراك نیز بردو گونه است اول 


ادراك سبط وهوعبارة عن‌ادرالااوجود الحق سبحانه تعالی مح‌الذهو ل‌عن‌هذاا لادر ال 


وعن آن‌المدركد هوالوجودالحق سبحانه‌و ثانی(ء)ادراك مرکب و هوعبارةعندرالد 


(۲)ن ب‌تفکر وفی‌الاباته‌ولاتفکر وفی‌حد ذاته(۲)نسج ذات‌جیست 
(4) ن -ب فانی 


1 


الوجود الحق مع‌الشم‌ود (۲) بمپذالادراك بان‌المدركد هوالوجود الحق سبحانه ودر 
ظبور وحود حق بحسب ادراك سبیط خفائی نیست زیرا که‌هرچه ادراك کنی اول 
هستی مدرك شود اگر (۳) چه ازادراك این ادراك غافل باشی وازغایت ظهور 
مخفی ماند جنانکه ادراكد الوان واشکال بواسطه ادراك ضیائیت که محیط است 
بآنپا وشرط رو بتیست وباوجود این بیئنده درادراك آنپا ازادرال ضیاء غافل میشود 
وبغییت ضیاء معلوم میشود که‌ماورای آنپا امری دیکر مدرك بوده است که‌ضیاء() 
آنست همحنین نور هستتی حقیقی کهه‌حیط است نضیاء والوان واشکال بیننده و به 
حمیع موجود ات ذهنی وخارحی وقبوم همه اوست وادراك شی‌بی ادرالك او محال 
است اگرحه ازادرالد اوغافل باشی وآن غقلت بواسطه دوام ظیور وادراد اوست 
اکرجه (۵) ضاء این نور نبز غائب شدی ظاحر گشتی که دروقت ادراك موجودات 
امری دیگ رکه‌نور وجودحق است‌سبحانه مدرد بوده است زیرا که بیت 
ظرور حملة اشباء بضد است ولی حق رانه ضد است ونه نداست 
چوذات حق ندارد فل وتحویل نیابد اندرو تغییر وتبدبل 
اگر خورشید بريك حال بودی شعاع او بيك متوال بودی 


ندانستی کسی کاین پر نو اوسست ‏ نبودی هیج‌فرق‌از مفز تاپوست 


(۲) شعورن چ (۲) ن - ج اگر 
(۶) نب ضاست 
(۵) نج اگر چون 


۱۷) 


ونظر باین ادراك بسیط است آنکه گفته اند : 

بود در ذات حق اندیشه باطل محال محض دان تحصیل حاصل 

و بدین ادراك اشاره رفته است درراعی ثانی واما ادرالثانی که ادراك م رکیست 
محل فکرو خفا وصواب وخطا اوست وحم ایمان و کفرراجم‌باو ست وتفاضل میان 
اریاب معرفت بتفاوت مراتب او واشارت باآنست قول صدیق اکبر رضی‌الله تعالی 
عنه که العجز عن الادراك ادرد نظم (۱) . 

چه نسبت خال دا باعالم باك که ادراك است عجز از درل ادراك 

و بدین ادراك ثانی اشارت رفته است برباعی ثالث الم وفقنا لبذا الادراك 
و اشعلتا یك عمن سوال . 


(۱) نب ب نظم 


۱۸ 


ابضاً متا 
ک 
انديشه باسراد البی نرسد در ذاتو صفات حق کماهعی ترسد 
علمی که تناهی‌صنعت‌ذا نی اوست در ذات مسرا ژتشاهی نرسد 
درین ریاعی اشارت است بوجه امتناع تعلق علم» بکته ذات حق سبحانه تعالی 
وتقر برش آنست که غیب عوبت ذات که مطلق است باطلاق حقیقی مقتضی آنس تکه 
منضبط ومتحیز شود ودرتحت انحصار واحاطه درنیاید وحقیقت علم احاطه است 
بمعلوم و کشف او برسبیل تمیز ازماعدا پس اکر حقیقت علمیه متعلق شود بوی 
لازم آبد تخلف مقتضای ذات اژوی (۱) يا انقلابو تبدیل حقیقت‌علم و کلاهمامحالال 
(۲) پس حقیقت صفت علم محبط نتواند شد بذات حق سبحانه تعالی من حیث 
الاطلاق المذکور ونسبت آنجه متعین میشود مرعارفانرا ازذات حق‌سبحانه تعالی 
بآنچه متعین نشده است نسبت متناهی است بغیر متناهی وسبت مهقید است 
بمطلق وهم جنانکه متعذر است احاطه علم بذات حق سبحانه ازحیثیت اطلاق 
مذ کور : هم حنین متعذر است ارحبثیت عدم تناهی اموری که مندرج ومندهج است 


در غیب هویت او وعمکن نیست نعین وظپور آن دفعتا بل بالتدریج . 


(۱۷) ن - ب (۲) محال 


۱۹ 


وابضا منبا رباعی 

ادراك بطون حسق ویکتانی او همکن نود زعقل ودانائی او 

آن‌به کهزم رآت‌صراتب‌بیلی تفصیل تنوعات پیدانی او 

ادرالد ذات حق سبحانه تعالی باعتبار بطون وتحرد ازمحالی تعینات شیون 
اگر چه ممتنم است اما باعتبار ظپور در مراتب ممکن بلکه واقم است وتابع است 
مراین ظپوررا احکام وتفاصیل واحوال وآئاریکه معرقت تفصیل بآن متعلق است 
جستجوی طالبان ومبتدیان مبنی برحصول آنست وگفتگوئی واصلان منتدبیان 
(۱) مبنی ازوصول بدان وبعضی ازمراتب ظبور جزویات اند وآترا غابتو تنپایت 
نیست وبعضی کلیات اند وازین کلیات سعضی همجون محلبا اند مرظیور سار 
حقایق کلی و جزئی و لوازم ایضان را چنانکه هر حقیقتی چند کلی یاجز ثی‌یامتبو غ(۲) 
با تابع بیکی اژان محال متعلق باشد » بحیث «لوقدر ظبور ها نکون تحت حکم ذلك 
المحل ویکون ظبورها بحسبا» وایشانرا عوالم وحضرات خوانند ومراتب را من 
حیث هی مراتب وجودی نیست متمیز ازوجود امور متعینه مترتبه درایشان بلکه 
مرتبه خس وشمادت مثلا مرتبه ابست کلی شامل مرجمیم محسوسات جزثیه منعینه 
را ازافلاك وانجم وعناصر وموالیه ووجود آن مرتبه کلی بعینه بوجود همین جزئبات 
متعینه است نه آنکه هريك ازکلی وجزئی اورا حداگانه وحودی باشد ممتاز ازیکدیگر 


(۱) ن - چ منتببان (۲) ن - ب متنوع 


مٌتدیر . 
منببا ایض 

واحب جو کند تنزل از حضرت ذات بنحست تنزلات اورا درات 

غیب است‌وشیادت بوسط روح ومثال والخامس حمعبة تلك الحضرات 

مراتب کلیه منحصر درپنج مرتبه است وآنرا حضرات خمس خوانند . 

حضرت اولرا مرتبه غیب ومعانی کویند وآن حضرت ذانست بالتجلی 
والتعین الاول والثانی وما اشتمل (۱) علیه من‌الشیون والاعتبارات اولا والحقایق 
الالبپیبة ثانباً و دوم ر که در مقابله اوشت مرتبه شیپادت وحس خوانند و آن از 
حضرت عرش رحمن است تا بعالم خالك و آنچه درین میانست از صور اجناس و 
اشخاص عالم و سیوم را که تلومرتبه غیب‌است متنازلا مر تبه‌ارواح گوپندومر تبه‌چارم 
را که تلو (۲) عالم حس است متصاعدا عالم متال وخیال منفصل خوانند وپنجم 
که جامم ایشانست تفصیلا حقیقت عالم است واجمال صورت عنصری انسانی وقال 

بعضمم قدس‌الّه اسرار هم مراتب کلیه شش اند زیرا که مراتب مجالی ومظاهراند 

پس خالی نیست ازانکه آنجه ظاهر است درایشان ظاهر است برحق سبحانه تعالی 


تنیا نه براشیاً کوینه یا هم برحق ظاهر است و هم براشیاً کوینه قسم اولرا 


۳ 


(۱) ن - ج شمل 
(۲) ن - ج ننوء 


۲۱ 


مرتبهء غیب . گویند بسبب غایب بودن اشیاء کونیه دروی ازنفس خود واز غیر خود 
پس, هیچ چیزی,را. ظبور نیست مگر به‌حق سبحانه تعالی وتقدس واین قسم 
مغقسم .می شود بدو. مزتبه زیرا که عدم ظبود چیزی براشیاه کونیه یابه سبب 
انتفاء اعبان ایشانست بالکلیه علماً و عیباً جیث کان‌الّه ولم‌یکن معه شی - و این 
مرتبه را تعین اول ومرتبه اولی از غیب خوانند یابه سبب انتفاء صقت ظپور براعیان 
ا.شان و اگرچه ایشان متحقق و ابت و متمیز باشند در علم ازلی و ظاهر باشندبر حق 
سیحانه وتعالی نه برخود وامثال خود کماهو الامر فی‌الصور الثابته فی‌اذهاننا 
واین مرتبه را تعین ثانی وعالم معانی ومرتبه ثانیه از غیب خوانند . 

واما قسم انی ازمراتب که آنچه ظاهر است دروی هم برحق ظاهر است وعم 
براشیاء کونیه منقسم میگردد بسه مرتبه » مرتبه اول ارواح وآن مرتبه ظبور 
حقایق کونبه محرده سبط است مر نفس خودرا ومثل خود را چنانکه ارواح ددین 
مر تبه مدرد اعیان خودند وامثال خود . 

مررتبه دوم مرتبه عالم مثال است واین مرتبه وجود است مراشی* کونیه مر کبه 
لطیفه را که قابل تجزی (۱) وتبعیض وخرق والتيام نباشد . 


مررتبه سبوم عالم اجسام است واین مرتبه وحود اشیاء مرکبه کثیفه است که 


(۱)ذ چ تجزیه 


۳۲ 


قابل تجزبه وتبعیض اند واین مرتبه را مرتبه حس وعالم شپادت نام کرده اند 
پس مجموع این مراتب پنج مرتبه باشد ومرتبه سادسه مرنبه جامعیت (۱) است 
مرجمیع مراتب را و آن حقیقت انسان کامل است زیر! که او جامع جمیع است 
بحکم برزخبتی که دارد واله اعلم بالحقایق . 


(۱) ن - ب جامعه 


۳۳ 
در رتبه اول که صفات حبروت از ذات خدا نبود وملك ۳ ملکوت 
اعیان وجود او ۵۱ پدیدار نبود درعین ظبور بلکه دّد علم ثبسوت 
درمرتبة نخستین که تعین اول است ملك از ملکوت که مرتبه ارواح است 
وملکوت ازجبروت که مرتبه صفات است وحبروت از لاهوت که مرتبه ذاتست 
ممتاز نیست , بلکه وحدتیست صرف وقابلیتی است محض واین مراتب همه 
دورق مرج یی بط من یی زشیاز بتی) من رح میت و هن 
وخصوصیات این اعتبارات زا باعتبار اندراج واندماج درین‌مر نبه‌بی‌امتبازایشان 
ازیکدیگر . واگر چه آن امتیاز بحسب (۲) علم باشد بشیونات ذاتیه وحروف 
عالیات وحروف علویه وحروف اصلیه میخوانند وبعد ازامتیاز ایشان ازیکدیگر 
در مرتبه انیه بسپب نورانیت علم صور شیون مذکوزه اندومسمی باعیان ثابته 


وماهیات . 


(۱) نب چ وجود را 


ایضاً مشبا ۱ 

در عالم معنی که نباشد اشیاء از ۳ خود وغبر خود آگه تا 

هستند همه زروی هستی یتا نوریت علم شان زهم کرد جدا 

مرقبه طوم ,یس جیین فان که مت «بکرجد بایان حصاي: ول چنیج 
معانی کلبه وحزثبه دروی بعالم معانی , اشیاء کو نیه را بذات وم 20 امثال 
خود اصلا شعور نیست بلکه تحقق ولبوت ایشان ۳ مر تبه ۰ مقتضمی اضافت 
وجود نیست بدیشان بحیثتی که ایشان متصف هوند بموجودیت ووجود 2 
اضافت ونسبت بدیشان متعدد ومتکثر کردد وچون 7/3 متصف ۳ ۳۹ 
اولی لازم می‌آید که متصف نباشد بکمالانکه ۳ 5 مروحود را جون 
شعور بخود وبمثل (۲) خود پس ایشان درین مرتبه متعدد وی نباشند بتعدد 
وتمیز وجودی ؛ بلکه تعده وتمین ایسان باعتار علودی یاشد؛(؟) بخلاف مرتیه 
ولی که در ان مرتبه تمیز و تعدد علمی نیز ملحوظ نیست و مثال ایسن 
پعینه دانةً ایست که اصل شجره‌است . وقتبکه ویرا داتل"قزض کنیم پس تعین 
وتجلی دانه برخودش بی آنکه تفاصیل خصوصیات بیغ وساق وشاخ 
وبرگك وشگوفه ومیوه که در وی مندرج ومندمج اند ملحوظ وی باشد بمثابه تعین 


۱ ن - ج مثل (۴) تن - ج علم باشد 


۲ 


اول است که اشیاءرا در وی نه تعدد وحودی است ونه تمیز ۱ و تحلی 
دانه" بر خودش ضور تفاصیل این خصوصباث که برخود (۱) بصورت بیخ وشاخ 
و یز گت وشگوفه ومبوه حلوه نماید واین مفصل را در محمل مشاهده کند بمنزله 
تعین ثانیست که اشیارا در وی اکر جه تعدد وجودی نیست اما تمیز علمی هست 
وان خصوصیات مذ کوره باعتبار" اندراح واندماج در مرتبه اولی بی تعدد وجودی 
وتمیز علمی نمودار شیونات ذاتیه است .وصور معلومیه آنپا در مرتبه ثانیه مثال 
حقایق موجودات که مسماست باعیان ثابته در عرف صوفیه وبماهیات نزديك 


- ب بموجود 


۳۹ 


ادضاً مشبا 

اءبان بحضیض عین ناکرده نزول حاشا که بود به جعل جاعل مجعول 
حون حعل بود افاضه (۱) نور وحود تسوصیف‌عدم بآن نباشد معقول 
صرذیه موحدین باحکما محفقین متفق اند درنفی مجعولیت از اعیان ثابة و ماهیات 
و کلام شیخ محقق مدفق صدر الحق والدین القو نوی ومتابعان او قدس‌النه تعالی 
اسرار (۲) هم ناظر بآنست که نفی مجعولیت از اعیان ثابة بنابر آنست که جعل‌را 
عبارت میدارند از تأثر موّثر درماهیات باعتبار افاضه وجود (۲) عینی خارجی 
برابشان وشك نبست که اعبان‌ازان‌حیثیت که صوز علمیه اندوجودخارجی‌ازابشان 
مشنفی است پس لازم آید ائثفاء محعولیته (۱) نبز وبعضی از محققان ارباب نظر را 
ابنحا تحقیقی است حاصلش اینست که‌ماعیات ممکنه همجنانکه دروجود خارجی 
هعتاج اند بقاعل , در وحود علمی نیز محتاجند بفاعل خواه این فاعل مختار باشد 
وخوا:ء موجب پس محعولیت بمعنی احتیاج بفاعل ازلوازم ماهیات ممکثه است مطلقا 
خواءه دروجود عیتی وخواه دروجود علمی واگر محعولیت راتعبیر کنند باحتیاج 
بفاعل دروجود خارجی قول بنفی مجعولیت اژاعیان ثابة صحیح باشد . 


ابا پوشیده نماند که این تخصیص وتقید تکلف است وراجم باصطلاح پس 


سس تاک تس تس تکاس 


(۱) ن ب اضافه (۲) ن ب ارواحیم (۳) ن - ب وجود 


(1) نج محعو ابیت 


۳۷ 


صواب درین مقام آنست که گویند مراد ننفی مجعو لیت از ما هیات عدم احتیاج 
ایشانست فی حدانفسما بجعل جاعل وتاثر موثر زیرا که‌ماهیت سواد مثلا وقتیکه 
ملاحظه کرده نشود بااو مفم‌وم دیگر ورای مفبوم سواد عقل معنی جعل وتألبر را 
دروی تجویز نمیکند بسبب آنکه میان (۱) ماهیت ونفسس خودش مغایرتی نیست 
تا فاعل بجعل وتالیر اورا نقفس خودش گرداند وهمچنین متصور نیست جعل 
وتاثیر فاعل در صفت (۲) وجود بآن معنی که وحود را وجود گرداند بلکه جعل 
وتالیر وی متعلق بماهیت است باعتبار وجود » بآن معنی که ماهیت زا متصف 
میگرداند بوجود همچنانکه تألیر صباغ مثلا درئوب مصبوغ نه‌بانست که توب را 
لوب کردانیده است‌یاصیغ راصیغ بلکه بآنست که‌لوب‌را متصف بصبغگرداتیده است 
پس برین تقدیر هريك ازنفی مجعولیت ماهیات فی‌حد انفسببا واثبات مجعولیت 
اشان باعتبار اتصاف بوجود صحیح باشد کمالا یخفی علی‌الفطن (۳) الذ کی و النه 


هو الولی 


(۱) ن - ج ومیان (۲) ن - ب وصفت (۲) ن - ب البطن 


۳۸ 

ایضاً منیا 

امتاق له از ان اسر فاد من در مك بقا پر دگسیان حسر منند 

هستند همه مظاهر نوروحود باآنکه مقیم طلمات ۲( عدمند 

این رداعی اشارت باآنمعنی ی که صاحب فصوص رضی ان عنه ۳ فص 
ادریس میفرماید الاعیان الثابته ما شمت رايحة من‌الوجود یعنی اعیان ثابته که 
صورت علمیه اند بر عدمیت اصلی خودند و بوی از وجود ازج میدن 
اشان نرسیده است ومعتی این‌سخن آنست که‌اعیان تابته سرد افاضه ۳ 
برایشان ثابت ومستقر ند بربطون خود وبه هیچ وجه ظاهر نخواهند شد ,زیرا که 
بطون وخفا ذاتی ابشانست وذاتی جیزی ازآن (۱) حدا نمی‌شود پس آنجه ظاهر 
9 ازین اعبان احکام وثار انن ی که بوجود (۲) یادر وجود حق‌ظاهر 


عی‌شود (۲) نه‌ذات این اعبان . 


۲٩( 


اعبان همه آثینه وحق حلوه‌گر است بانور حق آثبنه واعبان صور است 

درحشم محقق که حدبدالبصر است هربك زین دوآنسنه آن دگر است 

اعبان را که حقایق موحودائست دواعتبار است . 

اول آنکه اعبان مرانا وحودحق واسماء وصفات اوسست سبحانه واعستماردوم 
آنکه وجودحی مرآأت آن اعبانست پس باعتبار اول ظاهر نمی شود در خارج مسکر 
وجودنکه منعین است درهمرابا اعیان ومتعدد است به تعدد احکام وآثار ابشان پس 
برمفتضای این اعتبار غیر ازوحود حق در حارج صیج مشم‌ود نیست واین بیان 
حال موحدست که‌شم‌ود حی بروی الب است وباعتبار دوم دروجود غیراز اعیان 
هیچ شممودبت ووجود حق کهعر آت‌اعبا نست درغیب است و متجلی وظاهر (۲) 
نیست مگر ازورای ثثق عنب وایی بیان حال کسی است که شبود حسلق سروی 
فالیمت 

اما محفق همیشه مشاهده عردو مرآت هیکند اعنی مرآت حق ومرآت اعیان 
ومشاهدءصوریکه درهرد ومرآنسست یی‌افکاله وامتیاز(علیت در جات‌و. 
قابلیتبا ) (4) 


و سس 


() ن - ج طاهر (۶) در نسخه تب «قانلمتمپا» 


(۳۰( 


ذوالعیتی ار نور حقت منسبود است 
ذوالءغلی اگر شرود حق مفلود است 
ذوالعیی و ذوالعقل شسود حق وخلق 
تابث دسگر اگرنرا هو<سود است 
ای رباعی اشارنست بالقاب ار باب مراتب ثلاث که درشرح رباعی سابق 
گذشت پس والعین دراصطلاح این طابفه عبارت ازآن کس (۵) است که شیپود 
حق بروی عالب باشد . حق‌زا سبحانه ظاهر ببند وخلق راباطن پس خلی درنظر 
او نمتابه آثننه باشد مر حیی زاده‌سیب ظسمرور حی درحالق همجون سور صورت 
در آشسنه واختفای خلق درحق همحون اختفای آئینه درصورت () 
وذو العقل عمارت از کگسی ات که‌شبود حدش برودی غالب باشد خلیر اظاهر بستد 
وحق را باطن پس حق در نظر او بمنو له آشسنه باشد مر حلق را وحلاق منز له‌صورت 
«طیع در آبته ۲ لاجسرم حقی باطن داشد آما عوشان المر آةٌ ۳ خحلق ظاهر کماصوشان 
الضو رت المر +سمه فی الم آَة 
ودوالعین والعقل عبارت از آن کس اسست که حيقر! درحاب‌بی مساهدم کلتتن وحا-ی 
را در حق و شود یج کدام مححوب نگردد از شیپود دیگری تلکه وحود واحدرا 
بعینه از وجمبی حق بیند و از وجبی خلق . تمود کثرت مانع‌نیاید شببود وحدت را 
وشود وحدت مراحم نگردد نمود کثرت ر 


یتست تسکت تس تس تست رس تست وی مد 


۱( ن - ج به صورت (۵) ن - ج مس 


۳۱ 


هسنی بی شرط وحدش نامزد است 
ورزانکه شر طصلاسست ذنش(۱) احسداست 
ماخوذ شرط شمی که داشد واخد 
معدان که ظم‌ورش زازل تا اسد است 
اول تعینیکه تالی غیب عویت ومرتبه لاتعمین است وحدنسه" که اصل جمیع 


قاسلبات اسست واورا ظ یور و ون یا امنت 


۹ اج یر شوم : ی 


5 مبو در نو اه یه با ۳3 ۳ 
ت : پاش از انتفاه ای اتب والات آن سست رلکه اوعین قا دلمت 


ذات است . مربطون وظپور واژلیت وابدیت واتتقاء اعتبارات واثبات آثرادومراین 
حدت را دواعتبار است اول اغتبار اوست تسرظ عدم اعتبار ات وسقوط آن 
بالکلبه واین اعتبار احدبت است ذات را باین اعشمار احد خوانند ومتعلق اسن 
اعنبار بطون ذالست وازلیت او 

ودوم اعتبار اوست بشرط بوت اعتبازات عبر مناعیه مراورا واین اعتمار 
و احدیت اسست وذات زاباین اعشازواحد میکوبند ومتعلق ابن اعسار ظبور ذاتست 
اند بت‌او یس ازاحدبت‌مقام انقطاعو استپلاك کثرت سیبه‌ووجودنه است‌دراحدیت 
دات وواحدیت اکرحه کثرت وجودبه (۲) عنتقی, است ازوی ۰ کثرت نسبیه متعلق 
التحقق است دزروی همحون تعفیت و ثلشست ور عبت در واحد عددی که انتشاءهمه 
اعداد ازوست وجمیم تعبنات و حودبه غبر متناهبه مظاهر این نسبت متعلقه درمر تبةً 


واحدیت است . 


(۱) ن - پ نعتش (۲) ند - ج وجود 


۲۲ 


ایضاهنیا 
هسنی به‌مرانب چو تنزل فرمود 


درپردة داز پسین کسانسان سود 

هرجا زرخ شان دگرپردة کنسود 

هريك زشیون بو صف‌مجموع نمود 
ایجاد عبارت است ازاستتار وجود حق سبحانه وتعالی به‌صورت اعیان ثابشه 
وماهیان وانصباغ اوباحکام وآثارایشان وغایت وثمر: استتار وجود حق بصورت 
صرعین ثابته ظبور اوست سبحانه بحسب شانی که این عین نابته مظبر اوست 
برخودش سبحانه پابرعمین شان یابرمثال او جمعاوفرادبا باخود ظبور آن شبانست 
برحق سبحانه پابرخودش یابرامثال خودش کذلك جمعاً وفرادبآی‌اخود جمع بین 
الظیورین و هرشانی که ظاهر میشود حق سببحانه بحسپ و ی باشانیست کلی‌جامع 
مرجمیم افرادشیوّن رایاشانی است که بعضی است ازافراد اين شون وظبور او 
سبحانه باحدیت جمم خودشی‌متحقق نمی شود مگر نسبت باین شان کلی جامم که 
حقبقت انسان کامل است ؛ پس حق سبحانه در مرآت انسان کامز بر خودش 
ازحیثیت شان کلی جامع بکلیت واحدیت جمعیه‌ظاهر باشد پس اکتساب کنند 
هرشانی حکم جمیم شیوّن را وهریکی برنگ عمه برآید وصرفردی بوصف 


مجموعغ بنماید . 
زیرا که همچنانکه درمرتبه احدبت جمم هرشانی بر جمیع شیون مشثمل است 


۲۳ ( 


عجنین درمرتبه انسان کامل که‌آن شان کلی جامع است هريك اژان شون برهمه 
مشتمل است وغایت غابات ازظمور وجسود حق سبجانه به.حسب هرشانی » این 
اکتسساب مذکور امست نه‌آنکه ظاهر شود آن شان فقطیا ظاعر شودحق‌سیحانه‌بحسب 
آن شان . 
تمبل س حقیقت نوغ انسانی را صنعت کتابت‌وشعر وعلم وفضل وغیر حابالقوه‌حاصل 
اسست واین ارصاف دروی مندرج من غیر امتیاز بعضییباعن بعض وچون‌این‌حقیقت 
در هریکی از اقراد خود بیکی ازین اوصاف ظیور کند .مثلا در زید بشعر درعمر 
بکتابت ودر بکر بعلم‌ودرخالد بفضل این‌اوصاف بریکدیگر مقول‌نشوند وباحکام 
یکدیگر منصیغ نگردند ؛نتوال گفت که کاتب شاعر است وعالم وفاضل یاشاعر کاتب 
است وعالم وفاضل است وعلی عذالقیاس »اما اگر این اوصاف در ذات واحد که‌بشر 
است مثلا حمح شوند عرآینه هريك ازین اوصاف بماعدای خود موصوف گردد . 
پس توان گفت که کاتب شاعر است وعالم وفاضل وشاعر کاتب است‌وعالم 
فاضل ؛ غیرذلك . همچنین هريك ازاین اوصاف مضاف (۱) گردد آن شان کلی 
حفبقت انسانی‌راکه‌قادل اوصافمذ کوراست درا تصاف بیمه وعدم خصوصیت بوصفی 


دون وصعی (۲) پسس حقیقت نوع انسانی وله‌المثل‌الاعلی 


(۱) ن - ب مضاهی 
(۲) ن - پ بوضعی 


ی نالمبی وز بدعمر وبکروخالد مه دار مقلاعر تفصیلی‌فر قانی که عالب ۱« ت و ند متال 


مقر احسدی خی اتنتسام یکه‌ذار .وی‌ه نك از افرادشیون برنگك همه برامنده اسست 


ومضامی شان کلی که مفتاح مفانیج غیب است کشته : 


) ۳۵ 

واحد همه‌دراحد عددهی بیند 

درضمن عدد نیز احدمی بیند 

بعنی سکمال ذانسی واسم‌انی 

درخو دهمه‌ودر همه خودمی بیند 
حضرت سیحابه تعالسی زالسمالیسست ذاتی و کمالیست اسمائی ومراد از کمال 
ظپور ذانست مرنفس خودرابثفس‌خود درلفس خود ازبرای نفس خود بی اعتبار 
عبر وغیر بت‌وغنای مطلق لاژم کمال ذاني است ومعنی غنای مطلق آنست که‌شیون 
احوال واعتباران دات باحکامپاولوازمما علی وجه‌کلی جملی که درجمله هسرانب 
المیی و کیانی می‌نمابند مردات رافی بطو نما وادزاج الکل فی وحدتپاکاندزاج حممع 

!لاعداد ومراتبپا 

احمم فی‌الو احد الو احدفی‌الاحد مشاهد ردایت باشد تجمیع (۱) صبورعا واحکامیهاکما 
ضبرت ولظیر و تست وشا عد مفصله فی‌المراتب الی الابد بس‌دات اقدس ندین 
بسباهده عستخنی ناشد ازعالم وعااجتان و مور اشان علی رحبه الته‌صیل در 
مراب اید الاندین چبه علم حق سیچانه وشمود اومراشان زانجمع احکسامسم 


مفتصیا دم ند اندر اجرم شی‌و احد بت حاصل آسیبت ."اما شمپو د بت عفسی علمی 


۱ ان جح لحم 


۳۹ 


جون شود مفصل درمجمل وکثیر درواحد وّنخله مع‌الاغصان وتوابصبا در نوات 
واحده‌وعالم وعالمیان‌درین شمودمعد ومندفیانفسپاوموجب‌نیستند م رکثرت‌و جودی‌را 
"زیرا که همه صور (۲) علمیه‌اند که تحقق وثبوت نیست مرایشانرا در غیر دات 
عالم بدیشان ومراد از کمال اسمائی ظپور ذات است وشپود او در تعینات خود که 
تسمیه کرده‌اند آن‌تعینان رابغیر وسوی واین شبمودی است عیانی وجودی چون 
شود محمل در مفصل وواحد در کثیر ونوات در نخله و توابع آن ومستلزم است 


مر تعدد وحودی را . 


(۲) ن - ج صورت 


۳۷( 


ابضاً مشپا : 

احق گردد سعمله اوصاف عبان واحب باشد که «مکن آبد دمیان 

اه سکمال ذانسی از عسالمیان فر داست‌وغنی‌جنانکه‌خود کردبان 
حضرت حق سبحانه وتعالی دعموجسب سره روا آن‌الّه لغنی عن‌العالمین بحسب 
کمال ذاتی از وجود عالم و عالمیان مستغنی است و اما تحقق و ظبور کمال اسمائی 
موقوفست بروجود اعبان ممکنات که مراباو محالی صفات واعتبارات ذات اند 
جه کمال اسمائی جنانکه گذشت عبارت است از ظبور ذات مقدس و شود او در 


مراتب تعپنات که مسمی اند بغیر وسوی . 


سوال : اگر گویند حینثذ استکمال حق بغیر حق لازم آید؟ ,و 

جواب : گوئيم که مرت نبز که مظبر ومجلی است مطلقاً غیر نیست 
تااستکمال بغیر لازم آبد بلکه اورا دوجبت است یکی تعین شخص وی که لاحق 
وی شده وآن‌جم ت غیریت است ویکی جپت وجودی که قیام همه موجود ات 
بآن وجود است و این وجود عین وجود حق است سبحانه مکذا قال بعضی‌شارحی 
الفصوص وپوشیده نماند که مرائیت ومظبریت موجود ات مروجود حق را از 
حیثیت غپریت است نه‌از جیت عینیت چه مظبربت مرایاو مظاهر باعتبار تعین 


و تقید است و ایشان باعتبار تعين و تقید غیر وجود مطلق اند اگرچه در حقیقت 


رلتف 


وحود متحدند و محققان از غیربت این میخواهند و غیر حقیقی خود عدم محض‌است 
پس جواب صواب آنست که کو ند ذات فی نفسپا کامل است بی‌وجود اغبار 
که مظاهر مقیده است و کمال اسمائی بجبت کمال مظاهر و اسما و شیونست نه 


بجپت کمال محض ذات پس استکمال ذات بغیرلاژم نیاید . 


و ایضا منبا : 

گرحامل شر بودو گرعامل‌خیر  )۱(‏ گرصاحب خانقه‌و گرراهب دیر 

از وی تعین همه غسرند نه‌عین وز دوی حقیقت همه‌عینند نه‌غیر 
پیشتر گذشت که حقایق اشیاء عبارتست از تعینات او در مرتبة عیسن پس 
حقایق اشیا ووجودات ایشان ازحیثیت محض حقیقت وجود عین بکدیگر وعین 
وجود مطلق باشتد وتماینو تغایر بالکلیه مرتفع باشد واما ازحیث تعین مغایر 
یکدیگر ومغایر وجود مطلق نیز باشند اما مغایرت ایشان مر یکدیگر را باعتبار 
خصوصیاتی است که ما بهالامتیاز ابشاتست از بکدیگر واما مغایرت ایشان 
مروجود مطلق را بسیب آنست که هريك ازیشانرا تعین است مخصوص مروجود 
واحد را که مغایر است مرسایر تعینات زا ووجود مطلق مغایر نیست مرکز را 
ومر بعضیرا بلکه درکل‌عین اسست ودربعضی‌عین بعضی ومنحصر نیست 
در کل ودربعض پس غیریت او باعتبار اطلاق باشد از کلیت وبعضیت واز" 
اطلاق نیز فافیم انشاءالله‌العز نز . 


(۱) نج گرطالب شربود وگر کاست خیر . 


(۰ 


ابا مشیا ‏ 

ای آنسکه بفرم مشکلانی منسوب_ . وز نسبت امکان ووجوبی محجوب 

امکان‌صفت ظاهرعلم‌است‌فدسب ‏ هخصوص بظاهر وچوداست‌وجوب 

کاهی ظاهر وحود کویند در مقابل باطن وجود که مرتبة لاتعین و تسجرد از 
مظاعو است و حیتثذ مراد بظاهر وجود مراتب تعینات کلیه و جزئية وجوبیه و 
امکانیه است و کامی ظاهر وجود میکویند در برابر باطن وجود که صور علمیه و 
اعیان ئابته است و حینثذ مراد بوی حبثیت غالمیت عت وجود است زیرا که 
جون حضرت وحود برخود تجلی کند بذات خود و شبون و اعتبارات ذات خود 
لاشك اورا دوحیشبت پیدا میشود حیثیت عالمیت و حیثیت معلومیت . و حیثیت 
معلومیت که صور علمیه واعبان ثابته است باطن وبرشیده است درذات عالم و 
ذات عالم نسبت بآ ظاهر , جنانکه اینمعنی را - خود وامثال خود باز می بانیم 
پس ظاهر است که حريك از حیئیتین مذکورتین را اکر چه تمایز بین‌العالم‌و المعلوم 
)۱ به محض اعتبار باشد اقتضای جند خاص هست چون وحدت ووجوب و احاطه 
(۲) تاثبر عالمیت را و مقابلات (۴) این امور اعنی کثرت و امکان و محاطیت وتالر 


معلومیت را پس وقتبکه گوبند که وجوب صفت ظاهر وحود است مراد بآن ظاهر 


وحود باشد بمعنی ثاتی نه بمعنی اول جه ظاهر وجود به معنی اول شامل است 


(۱) تب چ مغلوم (۲) ن- ب وصفت احاطه (۳) نب ب مقالات 


یس ۳ یت تحص ره رک سح ۳ 


مرهمه اعینات وجوبیه و امکانیه را جنانکه گذشت پس صفت وجوب شامل جمیع 


مت وجوب دوی شمول 


تعینات ظاهر وحود را بمعنی اول نباشد و متبادر از دس 
است کمالا بخفی و هراد بظاهر علم صور علمیه و اعیان تایه است که از لوازم 
ابشان است . صفت امکان که عبارتست اژ تساوی نسبت ایشان بظمور و بظون 
که معبر متی. 36 بوجود و عدم خارحی و باطن و ظاهر () علم عین وحود است 


که شامل شیون واعتباراتست و من‌حیث ظاهر ما تمایز (۲) نسبی واقع فافیم 


قانه سنر میم . 


وس ی ۰بپ۰ب(ح ص۳۳ 


(»ن- ج طاهر (۲) ن ب تمیز 


)۲( 


ابضاً مشپا : 

حق عالم راعسیان خلایق معلوم معلوم بسود حاکمو عالم محکوم 

برموجب حکم‌تو کند برتو عمل ورنو بمتل معذبی در مرحوم 

ابضاً 

حکم قدرو قضا بود بی مانیع . بر موجب علم لایزالی واقح 

تساسع باشد علم ازل اعسان دا اعبان همه‌مرشبون<ق دا تابع 
قضا عبارت است ازحکم السبی کلیبی بر اعیان موحودات با احوال حاریه و احکام 
طار به دراشان من‌الازل الی الاید . 

وقهار عساوت: مت ازتقصین ابن حکم کلی باآنکه تخصیص کرده شودابجاد 
اعبان داوقات واز مانیکه استعدادات ابشان اقتضای وقوع میکند در آن و تعلیق 
کرده آند عرحالی از احوال اشان به زمان معین و سببی مخصوص و (۱) سبر قدر 
که ممکن نیست مرهیچ عینی را ازاعبان ثابته که‌ظاهر شود دروحود دانا وصفنتا 
وفعلا مکر به‌قدر خصووصبت قادلیت اصلی واستعداد ذاتی خوبش وسرسر قدر 
آنست که اعبان ثابته امور خارحیه نبستند از ذات حق‌سبحانه تعالی که‌معلوم حق 


شده باشند ازلا وایدا ومتعین کشته در علم وی علی ماهی علبه بلکه نسپ‌وشیون 


(۱) ند - بت سر سر 


۷ 


ذانیه حق اند پس ممکن نیست که‌متغیر گردند ازحقایق‌خود زیراکه ذاتیات حق 
سبحانه تعالی منزه اند ومبرا از قبول جعل وتغییر وتبدیل ومزید ونقصان وچون 
این امور دانسته شد - بدانکه حکم حق‌سبحانه تعالی برموحودات تابع علی و بست 
باعیان ثابته ایشان وعلم وی سبحانه باعیان تابع اعیانست به‌آن مصنی که مرعلم 
ازلی راهیچ اثری نیست دز معلوم باثبات امری اورا که ابت نبوده باشد 
یاسفی امری که ثابت بوده باشد بلکه تعلق علم‌وی بعلوم بران وجبه است کهآن 
معلوم فی‌حد ذا ته برآنست وعلم رادروی هیچ (۲) گونه تاثبری (۲) وسرابتی 
ننست واعیان ثابته صور نسب وشیون‌ذاتیه حضرت حق اندسبحانه تعالی 
ونسپ وشیون ذاتیه حضبرت حسق مقدسی ومنزه از تغیر وتبدل 
ازلا ونبداً پس اعبان نیز ممتنم التفیر باشند از آنجه برانند فی حد 
انفسپا وحکم حق برایشان به‌مقتضای قانلیات وبموجب استعدادات ایشان باشد 
هرجه بلسان استعداد از حضرت حق وجود مطلق وان طلب دار ند جنانکه ناید 
و حتدانکه شاید عطانماید و انعام فرماید نی نقصان وزیادت خواه‌از درکات شقاوت 
وخواه اردرحات (8) سعادت : 


(۲) د ج به هیچ (۳) ن - ب تاثیر (8) ن - ب درکات 


اعیان کامد زمکمن غیب پدید 
وزحضرت حق خلعت هستی پوشید 
برهوجب‌صکموهویبدیو بعید(۲) 
درهر آش خلعی(۳)لبسی‌است‌جدید 
ابضاً منپا : 
حبز بکه دماشش بيك منوال است 
وندر صفت‌وحود بربك حال است 
درید ونظر گرجه بقانی دارد 
آن نیست قا تحدد امثال است 
حقیقست آدمی بل هرذره از ذرات عالم بالتسبه الی ذانه وحقيسقة لاالی عسلم 
عوجده تعالی با نیستتی است که‌برابطه وجودی علمی که صورت معلومیت اورا 
در علم قدیم حق تعالی بود از فیضی وجود حق‌تعالی وجود بروی بحسب قابلیتش 
عارض وطاری میشود . 


قال‌اله تعالی اولا یذ کرالانسان انا خلقناه من قبل و لم يك شیاء و بعد از یافتن 
تجح تحت تیب ۶ بت 


(۲) دزرهر دونسخه ببدی آمده 


)۵( 


این هستی که اررا عارض است بر موجب کل شی یرجم الی اصله هردم او را 
باصل خودش که نیستی است بالذات میل حاصل ۵ یاخود کریم که از نفاذ 
غرمان قبرمان و حدت حقبقی در محل ظپور آژار اسمم دز رکوار الظاهر (۱) هیچ 
جبز را بپره از بات وقرار اصملا نیست حتی زمان متعارف موهوم الاتصال را که 
معنی بقابی ملا حفله آن تصور نمی توان کرد . باخود گویم که ذات السی ازآنجا که 
اسیماء وصفات اوست‌همیشه براعبان‌عالم متحلیاست وجنانکه دعضی ازاسماءاقتضای 
رجود اشیاء میکند همچنان بعضی از اسما اقتضای عدم اشیاء میکند مثل معیدوممیت 
(۲) و قیار و غیر ها پس حق سبحانه گاهی تجلی میکند باسمابکه مقتضی وجود 
اشیاست و گاهی تحلی ناسماژیکه مقتضی عدم اشباست لکه در زمانی لادلکه در 
هرآنی بپريك ازین دونوع اسم متجلی است پس بنابن این امور اشیا در هر آنی 
بعدم اصلی و فنای ذاتی خود راجم می شوند و از لباس عارضی و خلعت عارینی 


وجود متخلم میگردند و لسبکن سیب متلذیکه دمیدم از صفت نقای 


() کذ! در هردو نسخه الظاهر (۲) نج حمیت 


۳ 


(0 


حق تعالی بدیشان می‌پبوندد ودرعمان آن بوحودی دیگر متلسس مبکردند واین 
خلح ولمس‌دایماواقعست هیچ‌وقتی اره‌وجدیو خالق‌حق تعالی ازابشان‌منقطع نیست 
هرجند ابشان را ازوصول این اثر آگاهی نیسست کما قال تعالی بل هم فی‌لبس من 
خلق جدید وبعضی امور که برای ریت باقی نماند ونمایشش بريك وتیره مدنبا 
ماند آن نمایندکی ویایندکی رااز تجدد تعینات متمائله متوافقه (۱) ناد شناخت 
وخودرابغلط (۲) نباید انداخت چه‌فنا وبقا دوامر اعتباری اند که از تجدد تعیتات 
متباینه متوافقه نموده میشوندربقای حقیقی لازم ذات وجود بود ومجاری بحسب 
امتداد مظاهره متو افقه) ۲۰) 
وفنا اسم‌ارتفاع تعین است مخصوص واین لازم ذات تعین است ماعند کم 

پنفدو (۶) وماعندالته باق‌وقال بعضم‌قدس‌الّه اسرار هم (۵) عالم به‌جمیم جواهره 
واعراضبه وصورهو اشکالهاعبان ثابته است که‌ظاهر شده‌است‌درمرآت‌وحودحق باخود 
تعمنات زجود حق و تدرعات‌هستی حق‌مطلق اس ت که ظاهرشده‌در صورحقایق عالم‌واعیان 
ثابته ووجود مطلق‌دايم الفیضان والسریانست اعبان پس[نجه‌قابل‌است ازوجودحق 
مرصورت عینی راازاعبان بروحبه‌اول یاآنحه متعین است ازوحود حق درصسورت 


ص۰ص۰+۰+۰+۰ص۰-۰-«۰--«_,(حظحح 1 


(۱) ن ج - متواققه (۲) ن ب در غلط 
(۲) بین هلالین درن ب نبود (8) ن - ج بنقد 
(۵)ن - ب علی 


۷ 


عینی ازاعیان بروجه ثانی متلبس می‌شود بصورت آن عین نژديك ملابست‌وجود 
ومحاذات اومر آن عین را وبسبب اتصال فیض وجودی که‌تابع است مرفیض اول 
رامتخلم می‌شود آن‌فیض اول ازصورت آن ومتلیس می‌گرددبصورتی دیگر که‌مرآن 
عین را درمواطن دیگر یت تاظاهر (۱) شود وجود بصورت این عین درجمیع 
مراتب ومواطن وجود. ودرهمین آن نیز متلبس میگردد وجود متعین ثانی (۲) که 
تابعم است مراول را بصورت این جون وحود متعین اولاوهکذالامر دائماً ابدآو 
مثال این بعینه آب جاریست که جون ازوی مسجاری شود موضعی را از پر 
بشکل آن (۲) موضعم برآید ات آن نماید اما درآن موضع نباید بلکه هماندم 
بگذرد وموضع خودرا بجزو ۳ سپرد واین جزء انی نیز به‌شکل آن متشکل 
گردد. وفی‌السال موه قال. مدیدن یر می۱ الرالشيانة لیکن .نس .پوانسظه 
تشابه اجزاه مائیه و تشکل ایشان بشکل واحد میان ایشان تمیز نتواند وجزهانی 
با یه باق دز یاه اب بقل ماج وتمیه تیت بخلاف 


(0۱ ن - چ طاهر (۲) ن - ج ثانیاً ی 
(۲) ن - ب آن به‌شکل 


۸) 


0( 
|«ساهشبا 
حق وحصدانی (۲)وفء حسق وحسدانی 
کترت صفت قوال امسک‌انسی 
هرگ ونه تفاوت که مشاهد نی 
سابد که زاختلاف قساسل دانسی 
امداد حق سیحانه تعالی و تحلبات اورواصل می‌شود باعیان عوجود ات در هر 
نفسی دور تحقیق اوضح واتم تجلی ابست واحد که‌ظاهر می‌شود مراورا به حسب 
خوادل ومراتب واستعدادات اشان تعینات متعدده ونعوت واسما وصفات متکتره 
متجدده نه‌آنکه آن‌تحلی فی‌نفسه متعدد است باورود اوطاری ومتجدد بلکه احوال 
همکنات جون تقدم و تاخر وغبر عما موعم می‌شود به تحدد و تعددو عفضی‌می کردد 
به تعین (۳)و نقبد واکرنه امر آن تحلی احای () واعلی ازانست که متحصر کردد 
دراطلاق و تقبد ومتصف شود به‌نقصان ومزید واین تحلی احدی هشار الیه نیست 
مگر به‌فیض وحودی ونور وحودی که‌واصل نمی شود ازحضرت حق‌سبحانه تعالی 


به‌ممکنات غیرازژآن نه‌عد از اتصاف برحود ونه قبل ازآن وهرحه غیراژ"نست‌همه 


احکام وآثار عمکتات اسست که‌متصل می‌شود از بعخی به‌بعضی دیگر بعد ازظیور 


(۱) دربرخی نسخه رباعی ودر برخی مواضم اشمآمنپا که‌ها کلمه ایض منپا 
اختیار کردیم (۲) ن - بوجدانی (۳) ن - چ تغیر (4) ند ج اجل 


4( 


بالتجلی الوجودی المذکور وچرن این ذاتی نیسست ماس‌وای حق‌سبحانه بلسکه 
مستفا دست ازتحای مذ کور , عالم مقنةر باشد باین امداد وجودی احدی مع الانات 
دون فطرت وانتطاع جهاگر بك‌طرفه‌العین این امداد منقطم گردد عالم به‌فنا اصلی 
وعدم ذاتی خود باز گردد زیرا که حکم عدم امرپست لازم مرممکن را مع‌قطع 
النظر عن‌الموحد تعالی ووجود عازضی است مراورا وتفاوتیکه میان ممکنات واقع 
است به تقدم و تأخر (۱) درقبول این وجود (۲) فایض سبب تفاوت استعدادات 
ماهپات ابشان‌است پس هوفآهیتیشکه تام‌الاسنتعداه اسست درقسبول فیض اشرغ 
که‌عسمی است بعقل اول ۰ عرماهینی که تام الاستعداد نباشد درقبول فیض متاخر 
باشد ازتام الاستعداد خواه بيك واسطه وخواه بوسایط جنانکه ثابت شده است 

شرع و کشفاً وعقلا ومثال این بعینه ورود ناراست بر نفط(۲) و کیربت وحطب 

یاس (4) وحطب اخضر جه شك نیست که لفط اسبرع واتم است درقبول‌صوزت 
ذاریه از باقی و بعد ازوی کبربت پس حطب یایس پس حطب اخضر؛ پوشیده‌نماند 
که عات قبول نفط صورت ناربه را قوت مناسبتی است که ببان نفط و ناراست ‏ 
از حرارت وبسوست (۵) که ازصفات ذاتیه اراست وهمچنین علات تاخر قول 


اخضر آن راحکم مبایتتی است که مر اورا ثابت اسست از رطوبت وبرودتیکهمنافی 


(۱) ن - ج تاخضسبر 
(۲) ن - ب این فابضص 
(۲) ن -ب نقط ون چ لفظ (4) باس (۵) ن - ج پیوست 


(*( 


دراسن امذله ممکن اسست امامیان اسنعدادات فیضص صادر از موجدتسعالی شانه 
متعذر است زیر که این اسراریست الپی که اطلاع بران ممکن نیست مگر کمل 


اواىا ء:(4 را رضوان اله علییم احمعین وافشدای آن بر غیر اهلش حایز نه. 


)5٩( 
در تون ومکان نیست عدان حزيك تور‎ 
ظاهر شده آن نور بانوار ظرور‎ 
حق نور وتنوع طورش عالم‎ 
توحید همین است دگر وهم وغرور‎ 
نور حقیقی یکی بیش نبست و آن نور خدائیست و تورخدایی منبسطء ناه‌حدود‎ 
و نامتناهی است وعالم تجلی نور خدائیست که بحندین هزار صفت تحلی کرده‌است‎ 
. ین صورتپا خود زاظاهر گردانیده‌است‎ + _ 
بدان وفقك اللهتعاای وایانا بفپم الحقایق که تعبنات حق وتمیزات وحجود مطلق‎ 
ب.جسب خصوصیات اعتبارات وشیونیکه متجن است در غیب ذات ءخالی اژان نیست‎ 
به درمرتبه علم است یادرمرتبه عين ءاگر درمر تبه علم‌است حفایق وماعیات‌اشیاست‎ 
که‌مسمی است دراصطلاح این طایفه باعبان ثابته واگردرمر تبه عین است وجودات‎ 
اشیاست پس حقایق اشیا عباوت باشد از تعینات وجود حق درمرتبه عسلم‎ 
باعتبار خصوصیات واعتبارات وشیون متحنه ( ۱) در غیب ذات هص‌گاه‎ 
که وجود تجلی کند بر خود متلبس بشانی از شیون تجلی علمی عین حقیقستی‎ 


باشد از حقایق موجودات وجون تجلی کند متلبسی بشانی دیگر حقیقتی دیگر باشد 


سا _ ,رو ۸ ۰ ۰ .ی 


از حقایق وعلی هذالقداس ووحودات اشیا عبارت باشد از تعینات وتمیزات وجود 
حق درمرتبه عین عتبار احکام وثار اين حثایق وماهیات بان طربته که حقایق 
وماهیات عمیشه در باطن وجود اعنی مرتبه علم ثابت باشد وآژار ورحکام شان 
که ظلال وعکوس اند مرایشان را درظاهر وجود که محلی وآینه است مرتاطعن 
را پیدا وهوید (۱) است هر وقت له ظاهر وجود متعین کردد به سب انصیاغ 
با ثار واحکرم حقیقتی از حقایق موجودی باشد رز موجودات عبنی خارجی وچون 
منصبغ گردد باحکام حتیقتی دیگر موجودی دیگر باشد از موجودات وهکذا الی 
مالانم‌اية له» پس این موحودات متکثره متعدده که مسماست (۲) بعالسم: تراشب 
مگر تعینات نور وتنوعات ظپور وجود حق‌سبحانه که ظاهر بحسب مداراد 

ومشاعر یکه از احکزم وآثار آن حقابی است متعدد وعتکثر می‌نماید وحقیقته برهمان 
وحدت حقیقی خوداست که منبع است (۲) مرعر کثرت ووحدت وبساطت وت رکیب 
وظپور وبطون راوپوشیده نماند () که تعین صفت متعین است وصفت عین 
موصوف است من حیت‌الوجود اکر جه غیر اوست من حیت‌المفپوم وکذا قیل 


التوحید للوجود والتمیز للعلم وال اعلم بالحقایق. 


(۱) ن ج هواست ۲ ن ج هماست 
(8) ب چ نماید 


سح 99 


۵۲ 


ابضماً مشبا 
اعیان همه شيشه های گوناگون سود 
کافتاد بران پرتو خورشیدوجود 
هر شیشه ک» بود سرخ -ازرد وکبود 
خورشید دران هم (؟) بم‌مان دنگكمودری 
تور دجود حق‌سیحانه وتعالی وله‌المثل الاعلی دمثابه تور محسوس است 
وقایق واعیان ثایته سمنرزله زجاجات متنوعه متلونه و تذوعات ظم‌ور حق‌سبحانه 
دران حقایق واعپان چرن. الوان مختلنه همچنانکه نمایندگی الوان نور بحسب 
الوان زجاج است که حجاب |وسنت وفی نفس‌الامر اورا لونی نیشت تااگر زجاج 
صافی است ومفید نور دروی صافی وسفیند تباید واگر زجاج کدر است وهلون 
دور در وی مکدر و ملون نماید با آنکه نورفی حد ذاته از لون‌وشکل»مجردومعر است 
همجنین لور وجود حق‌را سبحانه‌و تعالی باهريك ازحقایق واعیان ظروریست که اگر 
آن‌حقیقت وعین قریب است به‌بساطتو نوریبت وصفا چوناعیان عقول و نفوسمجرده 
نور وجود درآن مظمردرغایست صفاو توربت و بساطت نماید . 
بت یت سح رح سل 
(۲) ن - ب در آنجا 


(۶) عرشيشه که سرخ بود با زرد و کبود - خورشید در او بآنجه‌اوبودنمود - 
اسرار الحکم ملاحادی سمبزواری ص ۵ جاپ نهر ان 


۰۰۰۰۰۰۰ب۰‌َ۹ب۰ب‌َ‌ظتتتح(ح 0 


)۵4( 


و | گر بعید است جون اعیان جسمانیات (۱) نوروجود دزآن کثیف نماید 
باآنکه فی نفسه نه کثیف و نه‌لطیف پس اوست تقدس‌وتعالی که واحد حقیقی اسمست 
منزه ا[صورت ۰ صفت لون شکل‌ودر حضرت احدیت وهم(۲) اوست سبحانه 
که درمظاهر متکثره بصور مختلفه ظبور کرده به‌حسب اسما وصفات و تجلی (۲) 
اسمائی وصفاتی وافعالی خود برخود جلوه دارد (4) - 

(۱) نج جسیمانات 

(۲) ن -ج واحم 


(۲) -ن ج به‌ تحلی 
( خودرا بر خود حلوه داده 


)۵۰( 


ابضاً مضبا 
چون بعرنفس زندچه خوانشدبخار 
حون شد متراکم آن نفس‌ابر شمار 
باران شود ابر چون‌کند قطره نثاد 
وآن بادان سیل وسیل بسحر آخر کار 
ایضاً مشبا 


بحریست کسین وجود بس بی‌بایاب 

ظاهر گشته به صو رت مسوج حباب 

هان تانشسود حبیاب بامتوج حجاب 

بربح رکه آن جمله سراب است سراب 
بحر که‌بلسان عرب اسم است‌مرآب بسیار رافی‌الحقيقه غیر ازآب نیست وچون 
مطل قآب‌متعین ومتمیزشودبصورت‌امواج موجش‌خوانندوچون مقیدگرددشکل حباپ 
حبابش گویند وهمچنین چون‌متصاعد شو دبخار باشد وچون‌آب بخار متراکم گردد 
وبر يك دیگر نشیند ابر شود وابر به سبب تقاطر باران شود وباران 
بعد ازاجتماع وقبل ازوصول به‌بحر سیل وسیل بعدازوصول بیحر بحرپس 


فی‌الحقیقه نیست اینجا مگرامری احد ء اعنی‌ماء مطلق که‌مسمی‌شده است بدین . 


(1 


سس تست خی سسکا 


اسامی (۱) به‌حسب اعتبارات و برین قیاس حقیقت حسق سبحانه وتعالی بیست 
الا وحود که بواسطه تقید بمقیدات عسمی صی گردد ناسا اشدان حنانکه »سمی 
می‌گردد اولابعقل پس بنفس (۲) پس بفاك ۳۳ بطبایع پس‌بموالید الی 
غیر ذالك ونیست فی الحقیقت مگر وجودحق وهستی مطلق کهءسمی گشتهامت 
ندین اسما یچسب اعتبارات تنزل از حضرت احدیت دحضرت واحسدیت و از 
حضرت واحدیت بحضرت ربوبیت وازان به‌حضرت کونیه وازان به‌حضرت حامعه 
انسانیه که آخر حضرات کلیه است پس چون جاعل نظر کند بصورت 3 وحباب 
و بخار و ابر و و سیل گو بدابنا لیر و نداند که بحر نیست 
الا آب مطلق که بصور این مقیدات بر آمده است و خود را درین مظاهر مختلغه‌نموده 
همجنین جون نظر کند به مراتسب عسقول ونفسوس وافلاك واجرام وطبانع وم‌والید 
گوید این‌الحق ونداند که این همه مظاهر وبندووی سحانه خارج‌نیست اذین 
مظاعر ومظاهصر ازوی واما عارف حون نظر کنسد داژد و بیئ دکه همحنانفکه بحر 
اسدم است مرحقیقت مطلقه آب‌را که محیط است بجمیع اهر وصور خویش ازهوج 


ژحداب وغبر عما ومیان آب‌مطلق واین مظاهر و سور مغابر تی ومباینتی (۴) نسست 


تسس سس تست سس تست سس 


(۱) ن- ب و ندا ن - ج آسامی 
(۲) ن - چ پس ندارد 
(۲) ن ج میابنی 


)۵۱۷( 


بلکه برهر قطرء ازقطرات وهرموجی ازامواج صادق است که عین آن است‌من‌حیث 
حقیتت وغیر اوست من‌حیث التعین همچنین اسم حتق عبارت است ازحقیقتی‌مطلق 

محیط است برهرذره ازذرات موجودات ویر مظیری‌از ماهر باینات ومیان او 
و این مظاهر تغایر و تباین نیست برهصریك از بنپا صادق است که اوست من 
حبث الحامة4 اگرجه غیر اوست من‌حبت التعین بس نه‌دیند درواقع گر وجودی 
مطلق و وجودی مقید و حقیقت وجود را در هردو یکی دانسد واطلاق و تقیید را از 


(5۸ 


ابتاه‌شرا 
اعمان حسروف دور مخماسف ااسد 


لیسکن #۵مسه درژات السب هو تسف اند 


اززوی اه:سن سم (سساصسم غس و زد 
وزروی <ساءت 02۵-» سر اسف اسد 
الف هلفوظ (۱) صو تیست مطلق ممتد که غبر مقید ناشد بصدور از مخرجی 
خاص و بعدم صدور (۲) ازان والف مکتوب امتدادست خطی غیر متید بشکل 
مخصوص اژاشکالءختله حرفیهء مدم‌آن؛س ااف‌لفظلی حقیرنت حروفافظیه اسست : 
که سیب مرور برمخارج فخصی صه متتید شده است به کیفیات مختلفه ژمسمی 
گشته است به‌اسامی کثیره وااف خطی حمات‌جووف رقمیه است 4 «تشکل‌شدء 
است باشکال مختلفه و نامزد کسته است بدامم‌ای سار و بر هر تقدبر دال است 
بممائلت بروجود مطلق که اصل مرحردات مقید است ودروی هیچ قیدی نیست و 
اما ظبور نیست اورامگردرضمن و جود متید وحتیقتتید همان مطلق است نامام 
قسید مشسید ومقیداث داعتبار خصصرات سود منایر بعددگرندو 
باعتبار حقیقت مطلق عین یکدیگر پس حقیتت جبیع اجزاً وجرد (۲) وجودرست 
واحد که ظاهر شده است سیب احتحاب بصورتعینات موجودات وم<سندچوب 
گشته است د اسطه لور درملاس ت:وعات اشسان س‌چرن سور الف 


به‌حروف واحتحاب وی 4۱ کیفمات واشکال (ع۶) ۱اشان . 


(۱) ن - ج ملفوط (۲) ن - ب ازان ندارد 
(۲) ن - ج وجودی (4) ن -ب آشکار 


)۵٩( 


۳ 
دزمذعب امسل گنف وارداب خنترد 
سار سعت اعد دز هم اراد عسدد 

زسرا کسه» عسدد گر<ه» برونست زحد 
هم عدورت وعم داده اش #سست احد 
ادحمداهشسا 


تحعسل و<ود هر عسدد از احسد است 

تفعدرل مراب احسد از عدد است 

عارف که فرش دوح قدسنس ددداست 

ربط حق وخانش ابنجفین معتند است 
واحد در مراب اعداد از النین الی مالانپابه ظپوری (۲) دارد که درهر بك‌خاصیتی 
وفاندة مبدهد که دران دیگر ثبست وحقبقت هر یکی مغابر حثبقت دیگر دست وهمه 
تفصیل مره واحد میکنند بعنی مبین آنند که واخد است له درین مراتب‌بتگرار 
ظم‌ور کرده است ژیراکه النین دو واحد است وثلثه سه واحد وهمچنین جمیع‌اعداد 
که‌آن درهیتت وحدانی هحتمع کته است وازان اثنان و ژلثه‌وغسر هما من‌الاعداد 


حاصل شده است پس‌ماده اعداد واحدمتکرر است وص.ورت اعداد عم‌واحدپس‌همه 


( ۲ ) ن - ج که ظموری دارد 


9 


عداد بواحد موجودندو واحد برواحدیت‌خود ازلاوابدآباقیست بیداکردن واحدبتکرار 
خویش اعداد را مثالیست مرپیداکردن حق خلق‌را به‌ظبور خویش درصور کونبه 
و تفصیل عدد مراتب واحدرا مثالیست مر اظبار اعبان احکاماسماو صفات‌راوار تباط 
مبان واحد وعدد که اوموجداین واین‌مفصل مرنبه‌آنست ۰ مثالیست مرار تباطعیان 
حق‌وخاق راکه‌حق موجدخلاق! ست وخلق مفصل مرتبه تنزلاتو ظمورات حق 
وآنکه توگوثی که واحدنصف النین است وئلث ثلث وژیم ریم خمس خمسه ( ۱( 
مثالیست مر سبت لاژمه وحود زاکه صفات حق شان (۲) خوانند ۱ 


(۱) درد نسخه ج تکرار نبامده . 
(۲) ن - ب شانرا 


۱) 


ابرضاهشا 

معش‌وق یکی است لمکث شپاده به پیش 

از سر نظاره صد هزار آنینه پیش 

در صسریك ازان آثینه فا موده 

بر قدر صقالت وصفا صورت خوش 
وجود حثیقی بکی است ممتاژ ازسایر موحودات من حبث الاطلاق والذات وظاهراست 
بذدات حو یش در صور اعمان میم موحودات من حبث الاستما و !لصفات واین اعبان 
مرائی تعینات نور ومجالی تدوعات ظرور اویند تادر ابشان ظبور (۱) وجودمتعین 

بحسب نمایندگی‌مرآت وصفا و کدورت آن‌نماید و تعددیکه مشاهده میافتد دحسب 

تعدد مرآت‌است‌ومثال آن‌درمحسوس‌جنانست که‌مثلحون‌توروی بد بو اری‌آوری که‌در 
روی‌آن همه‌آینه‌هانشانده‌باشدهرآینه صورت‌تو درهراینهازآنآبنه‌هاظاهر خواهدشد 
وایکن‌ظپورات مختلف دحسب حوهرآنثه و نمابندگی آن‌است و بلاشك خواهی‌داست 
که‌توثیکه درآن آینه‌هامی نمائی وجز تودزران کسی نیست و تو خود غمجنانی و بپمان 
صفتی که بودی دز مرتبه خود پس اعیان موجودات رابمنزله مرائی مستعدده متتو عا 
متکثر و آن ذات البه را - و اله المشل الا علی به مثابه وجه (۲) واحد 

قما السو<-ه الا واخسد غبرانه 


اذانشت (۲) اعددت السمراسانعصدداً 


() نج جزء وجود (۲) ن - ج وجد (۲) ن - پ اذان تعدت 


(‌ً) 


درهر آننه روی دیسگکر گون 
مینماید جمال او هصردم 
بك روی و دوصدهزار برقع رك‌زاف ودوصدهزار شانه 


درك شمع ودوصد هزار مرآت رک طابر و بی‌حد آشبانه 


والسه ولی المردا بة والاعانه (۶) 


( ۶ )ابسن جمالبه درا ن ب تست - 


زار 


ام#اشا 
از 7 حنمدات .وان کنه.ف حداب 
در باست <تمتلت ودرااست سحسن 
مراب ۳۳۹9 کسستسی ژدر با «یسس آب 
ا ماش 


اژزد.احت دل غیساز کشسرت رفن 
زان به که بسسرر ژه در وحدت سفئن 
هرود سخن مسس, که توحید خدا 


وا<س-د دیدن دودذ» واصد گفتن 
امل در کلمات قدسبه از باب سید وتفکر در انفاس متبر که اصحاب 


مراجید قدس الهاسرار هم‌تنیبه وتشویق راست‌ثه تحصیل کمال معرفت وتحقیق را 
زیراکه علوم ومعارف ایشان ذوقی و وجدانیست نه نقلی وتقلیدی یاعقلی ونرهانی , 
پس پالکیه بساط جست وجری در نوشتن وبگفتگوی بیحاصل خرسند گشتن کمال 
حبرالت وغامت ضلالت اسست از گفتن بزبان تا یافتن بوجدان تفاوت تسبار انست 
واز شنیدن بگرش:ا کشبدن در آغوشس درجات بیشمار, هرجندنام شکر بری‌تاشکر 
نخوری کام توشیرن شسود وهرچند وصف نافه گوتی تانافه نبوثی مشام تومشکین 
نگردد . یس‌<رن طالب صادق رابو اسطه مطالعه ابن‌سخنان سیلسلنه شوق‌درحر لت 


آبد وداعیه طاب قوت گبرد می باید که‌بمجرد گفت و شدید سدنده نکند بلکه کمر 


(۹4 


اجتهاد دربندد وحسب‌المقدور. درتحصیل‌این مطلرب بکوشد شاید توفیق موافق‌آبد 
وسعادت مساعدت تماید واعلای‌اطو ار سود مشدایخ طر بقت‌قدس‌اله تعالی اسرازهم 
در تحصیل این مطلوب بطربق سلوك حضرت خواجه وخافا: ایشان است اعثی 
حضرت علبه صدره‌سنا. ازشاد وهدایت حامعم نءوت وخصابص ولابت. ملاذ زمان 
وقطب اهل حقیقت وعرفان مظیر صفات ردانی . مورد اخلاق سبحانی انسمانیعون 
المحققین وازث‌علوم‌الانمیا الم سلین‌خواحه دسا الحق‌والدینمحمد این‌محه‌دالبخاری 
المعروف به‌نقشبند قدس اله‌تعالی روحه وطیب مشسدء ونور ضریحه , چه طربقه 
ابشان اقرب سبل است الی المطلب الاعلی والمقصد الاسنی وعوالله سبحانه و تعالی 
فانپا ثرفم حجب‌التعینات عن وجه الذائية الاحدیةالسازية فی‌الکل ؛ بالمحو والفناء 
فی‌الو حدة حتی شرق سیحات حلاله فتجرق ماسواه و بحقبقات نهادت سسر عشما بخ 
بدایت طربقه اشنانست حه اول درآمد ایشان درحد ذداست وسلوك ایشان بعداز 
حدّبه است؛ یعتی تفصیل مجمل توحید که متصود ازآفر بنش عالم‌وآدم همین است 


وماخلقت الجن والانس الالیعبدون ای‌لیعرفون . 


۵( 


ایضة نبا 
برسند رون به‌بیشی شاصی 


زاسرار حسقبقت به بقسین آگاصی 
گر نقنسس کنی بلوح دل‌ص‌ورت او 
زان قش‌سه نسقشند بساسی رای 
ابضاً مشپا 
سر سم عشمق دردمندان دانسند 
نی خوشی هنشان وخودبسندان دانسند 
ازن‌قشس توان سوی سی‌نقش‌شدن 
ایسن ذقشس غربب نشندان دانند 
طر بقه توجبه حضرت خواجه وخلفاء| یشان قدس اله تعالی اسرار عم و پرورش تست 


باطن ایشان جدانست که هرگاه خواهند که بدان اشتغال نمابند اولا صورت آن 
شخصی کهاین نسبت اژاو بافته باشتد درخیال درآور ند تاآن‌زمان که اثر حرارت 


و کیفیت معموده اشان بسداشود پس‌ملازم آن کیفنت دو ده باآن صورت وخبال که 


آیينةً روح مطلق است متوجبه به‌قلب شوند که‌عبارت است ازحقیتت ‌جامعة انسانی 

که مجموع کاینات از علوی و سفلی مفصل آنست . اگرجه آن از حلول در 
اجسام منزه است اما چون نسبتی میان او ومیان اين قطعه لحم صنوبری هست 
پس توجپه باین لحم صنوبری باید نمود و چشم و فکر و خیال و همه قری رابدان 


با ند کماشت وحاضر بآن بودن ویردرد دل شستن وماشك ندریم که‌در بن‌حالت 


۳۹۳ 


کیفیت ببخودی و غیبت رخ مینمابد آن کیفیت زا راهی فرض می‌باید کردن و از 
بی آن رفتن و و هرفکری که در آید متوجمه بحایقت قلب خود نفی آن کردن و 
به‌آن حزوی مشسغول دشیدن ودرآن معحمل سکلی در کر بختن تاآن نسعی‌شء د وزمان 


کیفیت و بیخودی امتداد یابد و از عم نکسلد جنانکه گفته اند : 


وصل اعداد (۱) اگر ذوافی کرد کار مردان درد دانی کرد 

و در ترقی حال انن کیفیت و زیاده شدن این نسبت و متدمة ظپور ابن صفت 
ببخودی حضرت خواجه قدس‌اله سره میغرمودند ۰ 

« مرامان و خودرا بآن مخردی دء » اگر خاطر تشسویش دهد باحضار خیال 
حشرت مرشد امید است که مندفع شود والاباید کهسه نوبت نغسس رادقوت بز ند 
حنانکه ازدعاغ جیزی‌راند (۲) وخودرا خالی سازد وبصد ازآن به‌طریقه مدذکور 
سول شود واگر هه‌چنان (۳) خواطر عود کند باید که بعداز تخلیه ۲ طر باق 
مذکور سه‌نریت دگوید استغفراله من جمیم ماکرالله قولا و فعلا و خاطراً و سامعاً 
و ناظرآ و لاحول ولا قرت الابابله العظیم (4) ودل را در این استغفار به زیان - 


می‌افی دازد و باس تافعال بحسب معنی در دل مشخول شدن در دفع وساوس اصلی 


۱ ن - ج میراند (۲) ن ج همحنین (؟) ن -ب العلی العظیم - 


(۷) 


تمام دارد واگر آباین نیز دقع" نشود دردل جند نوبت تامل کلمه لاالله‌الاالله بکتد 
بدین طزیقه که لاموجود الاللّه تصور کند و اگر نیز بدین دفع, تشود جند توبت 
تخیر نگ ند واله را مد بدهد و بدل قرو برد و آن مقدار مشغول شود که ملول 


نشود. و حون بیند که ماول خواهد شد لد کند 


و چون آن وسوسه و خیال که مشوش او باشد مرجودی خواهند بود از 
موجودات ذهنی : آنرا باالحقيقة قایم بحق بلکه عیی حق داند زیرا که باطل نیز 
بعخبی از ظمرورات حق, است. کماقال لشیم اد مدین قدس‌الله سره . 

۱ لاتنکرالباطل 3 7 )۱ قانه بعضی ظط و رازه 
واعطه ( ۲ ) منك س‌متداره حتی تسوفی حسق ابا ن» 
و قال الشیخ موژیدالدین الحبندی فی تتمتها 
فالعق قسدسظمر فی‌صورة شکرها الحاهل فی دانه 

شك نیست که بدین ملاحظه ذوقی حاصل شود و نسبت عزبزان قوت کیره 

و می باید که آنزمان آن فکر را نیز کند و بحقیقت بیخودی متوجه شود و خود را 


بآن باز دهد و از پی آن برود و مادام که این نسبت غیبت و بیخودی در ترقی 


(۱) ند سج ظهوره (۲) ن » ب و اعظه 


زره 


باشد .فکر درحقایق |شیاء وتوجبه بجزئیات عین کقراست مصرع : 
«با خودی کفروخودی دین است» بلکه فکر دراسم وصفات حق‌هم نباید 
کرد و اگر برسد آن را نیز نفی باید کرد . 
حه مطلب روحائیت این طایفه توحپه به نیستی است که‌سرحد وادی حیر تست 
ومقام تحلی انوار ذاتست وشك نیست که‌فکر دراسماء وصفات ازین مر تبه 
فر وتر است :۰ 


نومباش اصلاکه‌ال اینست وس رودروگم (۱) شو وصالابنست‌ویس 


٩0 


ابضاً منپا : 
سر رشته دولت ای برادر ده کف آر 
وین عمر گرامی بخسارت مگزار 
دایم همه حا باهمه کس درهمه کار 
میدار نبفته چشمم دل جانب یار 
ورزش این نسبت میباید کرد بنوعیکه بپیچ وجه ازین نسبت خالی نشود 
و اگر دمی غافل شود باز تا فرع دقچ ی مد جع ای فق ی وله اقب 
بود ۰ گوشبه شیم ولا راادر خانه و بازار و خرید و قروخت و خوردن وآشامیدن 
و همه حالات بر حقبقت حامعه خوددارد و اورا مس ام خود سازد و (۲) حاضر 


دارد و بصور جزئی ازوی غافل نشود ۰ بلکه همه‌اشیا. (۳) رادوی قایم داند و 


سعی کند که آنرا در همه موحودات مستحسنه و غیر مستحسنه مشاهده کند که 


تابحاد سد که‌خودرا درهمه ند وهمه اشبارا آننه حمال با کمال خود داند 
ی بر ك1 به 3 لته < 1 ح 


بلکه همه () احزاء خود دبند . 


حرء در وش است حمله نك و ید هر کرا این نیست او دروش بست 


و در حالت سخن گفتن نبز ازین مشاهده غافل نشود بلکه گوشه جشیم دل‌را 


(۲) ن - ج و بصورت (۲) ن - ج آشنا را 
(8) ن - چ عمه را 


(۷۰( 


بدا سو دارد و اگر جه بظاهر بامری دیگر مشغول باشد جتانکه کفته اند : 


از درون سو آشنا و ازبرون بیگانه‌وش 

اینچنین زیبا دوش کم می بود اندرجمبان 
و هرچند حرحت بیشتر باشد این تسبت قوی تر گردد و باید که خود دا از 
غعضب راندن نگاهدارد که راندن غضب طرف باطن را از نور معنی تمبی میسارد 
و اگر نعیذباالله غضبی واقع شود با قصوری دست دهد که کدورنی قوی طاری 
شود وسررشته گم‌گردد با ضعیف شود غسلی برآرد . اکر قوت‌مراج وفاکند 
بآب سرد که بسیار صفا میدهد والا بسآب گرم و جامه پاك در پوشد و در جای 
تال بنشسند ودو رکعت نماز (۱) گذارد وجند نودت سقوت نفس بر کشد وخودرا 
خالی سازد و بطریته معوده مشغول شود و در ظاهر بر بیس حضرت جامعه خود 
تضرع نماید وبکلی به‌او توحمه کند وبداند که‌این حقبقت جامعه‌مظبر مجموع ذات 
وسفات خداست سبحانه نه آنکه خدای‌دروی حلول‌کرده (۲) تعالی‌الّدعن «۳» 
ذالك بلکه بمنزله ظپور صورتست درمرآت پس این تضرع بحفیقت نزدیك حق 


پاشد سبحانه وتعالی وحون خواهد که بمپمی هشغول شود تفرع ()هرجه 


(۱) ن - ج دورکعت (۲) ن - ج حلول ده (۲) ن - ج عین () تصرع . 


۷) 


نمامتر در حضرت جامعه خود این دعا بخواند الم کن وجمی فی کل وجبهو 
مقعدی فی کل مقصدء و غایتی فی کل سعی و ملحائی و ملاذی فی کل شدة و 
مور ورین رل هی وقولتی فولی #عبده ریاد فرتان بنال. 

و بعد از ۳ حق سبحانه وتسمیه باتوجمه وحضور باحضرت اوسیحانه 
درانل مپم شروع کند و بعضی ازین طاثفه علیه قدست ار هم بجای توجبه 
بشیغخ و نگاهداشت 5 او توجبه بصورت کتابی و نگاء داشت هیئت رقمی 
کلمه طیبه ۳ الاالنه باسم مبازك الله ات خواه آنرا درمحلی خارج ازخویش 
نوشته بنظر حسن با (۱) خیال ملاحظه فرمایند و خواه در حرالی دل و سینه تخیل 
کنند چه متصود از توجبه به بعضی ازاهور کونیه دفع خاطر متفرقه است» تفریخ‌دل 
از کثر ت صو ر کسو نیه تاآلا ر کسفرت در علیمهتتی (۲) لو دة و طاسب 
مترجرسه را به‌سرحد نسبت غیب وکیفیست بی‌خودی کشد وصورت آن 
جزوی متوجه البه نیز بالکایه زایل شود وشك نیست کهآن‌امر متوجبه الیه 
از هر حنس که باشد مقصود حاصل است فکبف که میان آن و مطلوب نوعی 
مناسب مرعي (۲) باشد بعضی از اهل طریق که منسوبند بسلطان ابراهیم ادهم 


قدس انثه روحه ۰ ,درابتداء توحهه یکی ازمحسوسات جون سنگی یاکلوخی‌وغیر 


(۱) ن - چ با (۲)ن » چ (۴۲) ن ب مرغی . 


۷۲۲( 


تس تست بت سس 


آن میکنند بدان طریق که حشم ظاهر بران میدوزند و اصلا مژه برهم نمیزنند 
وبه‌جمیم قوای ظاهری وباطتی متوجبه آن‌می شوند تاآن‌غایت خواطر بالکلیه 
مندفع میگردد (۱) و کیفیت نسبت بیخودی دست میدهد و قال بعضیم قدس‌الله 
تعالی اسرار هم ؛نوع عالی توجممه آنست که‌طالب متوجه ملاحظه حضرت عزت 
را عزشانه مجرد از لباس حروف و صوت عربی وفارسی سمت توجبه خود 
سازد و نگذارد که ملا بسات حوادث از جسم و عرض و جوهر زحمت آوزد اگر 
سیب قصور نتواند شابر حدیث رائیت ربی نورانیاً (۲) حضرت عزت رابر 
صفت نوری ذامتناهی برابر صیرت بدار دوقال عضی الکبری اتم توجباتد<ضرت 
حتق واکمل مراتب حضور مح‌المطلوب المطلب آنست که‌بعد از تعطیل قوای جزثبه 
ظاهره و باطنه از تصرفات مختلفه وفارغ گردانیدن خاطر ازهر علمی و اعتستقادی 
بل‌عن کل ماسوی المطلوب‌الحق سبحانه وتعالی توجه بحضرت حق کنی بروجبیکه 
مطلوب حق است یعنی جنانکه اوست درواقم نه مقید به تنزیه وتشسبیه مسمو] 
با مظنون بلکه توجبه مجمل مطلق هیولائی صفت که قابل جمیح صور و امور است 
که از حضرت (۳) حق بروی فایضص(:) گردد وپالد ازنقش اعتقادات مستحسن و 


مستتکر مع تو جه العز یمةو الحمعیة و الاخلاص و التمام المو اظبة‌علی هذ | لحال‌علی الدو ام اوفی 


(۱) ن - چ می‌شود (۲) ن چ- نورائيا 


ادفف 


اکثرالاوقات دون فترة ولاتوزع خاطر ولاتشتت عزیمة باحزم - باآنکه کمال 
حق تعالی ذائیست و مستوجب (۱) جمیع اوصاف خواه حسن آن‌اوصاف بیدا باشدو 


خواه پنپان و باجزم باآنکه هیچ عقلی و فکری و فبمی ووهمی بسر حق تعالی‌محیط 
ندراند شد بلکه او چنانست که از خود خبر دارد و گفت گل«سوم‌هوفی شان اگر 
خواهد درهر صورتی از صور عالم ظاهر گردد و اگر خواهد از همه منزه باشد و 
هیچ صورتی و اسمی ورسمی باوی اضافت نتوان گردد اگر خواهد تمام احکام و 
اسماء و صثات بروی صادق محمول باشد و با این همه ذات باه او منزه است 
ازهرچه لابق عظمت وجلااست اونیست نه‌ازصفاتیکه برهان وعیان اضافت آن 
باذات راك او کند و اگر کسی وجود را از مبدء تا منتبی مراتب تجلیات حضرث 
حق سبحانه و تعالی ملاحظه نماید و ابنمعنی زا علی‌الدوام برابر «صیرت بدارد 
بس نه بینددر واقم مگر وجود مطلق ووجود مقبد و حقیقت وجود را در هر دویکی 
شداسد و اطلاق و تقیبد از نسب و اعتبارات او داند ۰ شك نبست که این ملاحئله 
او را حلاو تی عظیم بخشسد و ذوقی تمام دهد و ازین قبیل است ملاحظه‌معنی اتحاد 
و اتصال در عرف این طائفه فالاتحاد هو شود الحق‌الواحد الءطلق الذی کل به 


مرحود (۲) فبتجد به‌الکل من حبث کون کل شن موحود آ به معدوماً ننفسه لامن 


حبث انل» (۲) وحوداً خاصاً اتحدبه فانه محال والاتصال هه ملاحظة العىدعیته 


(۲) ن - ب موحد (۳) ن - ن ب انزله 


تست سس سس سس مس سس 


متصلا بالوجود الاحدی بقطع النظر تقیید وجوده بعینه و استاط اضافته السیه 


فری اتصال مداآو جود دن دفس الرحمن علبه علی الدو ام دلا انتطاع حتی ببی 


موجوداً به خ 


۷۵ 


شا (۱) غیب ص‌ویت آمدای حرف شناس 
وانفاس ترا دود بران حرف استاسن 
باش آگسه ازآن حرف درامید وهراسس 
حرفی گفتم شگرف اگردادی پاس 
شیخ ابوالحناب نجم الکبری قدسی‌الله سره در رساله‌فوایح الجمال(۲) میفر ماید 
ذکری که جار سدت بر نفوس حیوانات ضروربه اشبانست زیرا؟ + در آمدن و 
فرو دفتن تفس حرف‌ها که اشار تست بغیب هویت حق سبحانه گفته میشود, اگر 
و اعند واکر نخواهند و همین حرف ها است که در اسم مبار ک‌الّه است‌والفولام 
ازبرای تعربی است وتشدید لام از برای مبالفه دران تعریف پس می باید که طالب 
هوشمند , در نسیت آگاهی بحق سسبحانه برین وجه بود که دروقت تلفظ باین‌حری 
شربف, هویت ذات حق سبحانه ژتعالی ملحوظ وی‌باشد ودرخروج ودخول نفس 
واثف .اشندته در نست حضور مع‌الله فتوری واقم نشود تا برسد بدانجاکه بی تکلف 
ز*اهداشت این نسیت همیشه اضر دل او بود و بتکلف نتواند که این نسبت‌ازدل 


دوز نند ودو!م التدا وافتقار به صفت اتسار بجناب حق سیحانه قوی تردن نی 


وت سس تست مس سس تست 


مس سس حو سح 
(0 ن - ج فوّاتم () ن - چ با 


(۷۹ 


است در دوام این نسبت. بای که هميشه از حق سبحانه بوحف نیاز بقای این نسیمت 
طلبد و اگر بعمر ابدی در نگاه داشت » این نسبت سعی کند ۰ هنوز حق او گذاره 
نشود وعزیم لابقضی دینه گوباست (۲) در شان این نسبت . 


سس ترس سس 


(۲) ن ج گوئیا 


شفف 


ایض منبا 

خوش آنکه‌دلت زذکر بر نور شود در برتو آن نفس توه‌اسمو ر شود 

اندشهة کثرت ازمبان دور شود ذاکر همه ذکر وذکر مذکو ر شود 
بدانکه سر ذکر وترقی در مراتب آن : آنست که حقیقت مناسبت که میان بنده ورب 
امست وباحکام خلقی وخواص وصفات امکانی ممور ومحجوب شده زنده گردد واین 
حالت بی فطم تعلتات ظاهر وباطن وبی تفریغ دل ازهمه از تباطات که بعد از ایجاد 
مبان ابشان وسایر اشیاء حاصل شده است خواه آنرا داند خواه‌نداند حاصل نگردد 
پس برطالب سالث واجپ است کهرجوع کند ازآنجه درآنست‌بمفارقت صورت 
کثرت بتدریس بواسطه انفراد وانقطاع تا مناسبتی فی‌الجمله میان او وحق‌تعالی 
حاصل شود بعد ازان توحه دحضرت سیحانه وتعالی کند بملا زمت ذکری از اذ تار 
وذکرچون ازوجبی کونیست وازوجسمی ربانی زیراکه ازوجسمبی»(۱) لفظ ,و نطق 
کونیست واز روی مداول ربانیست بلکه رب است پس آن بر زخ باشد میان حق 
وخاق وبسبب وی نوعی از انواع مناسبت حاصل آید ومشایخ طر یقت قدس اللهو تعالی 
اورا حیمم از جمله اذکار ذکر لا اله ا لاله دا اختیار کرده اند 
وحدیبث نبوی جنین وارد است که افضل الذکر لاله الاالثه وصورت 


(۱) ن ج دوی 


(۷۸) 


این‌ذکر مرکبست ازنفی والبات و بحایقت راء‌بحضرت‌عزت‌سبحانه‌باین کلمه‌توانبرد 
وححت روندگان نثیحه نسیان است وحابقت ححاب انتقاش صور تونیه است در دل 
و دران انتقاش نفی حق و اثبات غیر است و بحکم المعالجه‌بالاضداد در کلم ترحید 
نفی ماسوای حق والبات حق سبحانه است وخلاص از ش رکث خفی جز بمداوت 
وملازمت بر معتی این کامه حاصل نیاید پس ذاکر می باید که در وقت جریان این 
کلمه برزبان موافقت میان دل وزبان نگاهدارد ودر طرف نفی وجود جمیم محدئات 
را به نظر فناملاحظه (۱) ومطالعه کندودرطرفاثبات‌وجود قدیم راجل ذکره بعین با 
مشداهده فرماید (۲) ثابواسطة تکرار این کلمه صورت توحید در دل قرار گیرد وذتر 
صفت لازم دل گردد ودر اوقات فترات(۲) دک اسائی فتور وقصور بذ کر دل راه نراید 
وصوزت توحید که معنی ذکر است از وحبه ظاهر دل محو (4) شود وحقبقت آن در 
وجبه باطن دل‌ثبت گردد وحقیقت دردل متجوهر شودوحقیقت ذکر با جومردل 
متحد شود . 

وذاکر در ذکر درمکور فانی گردد - وا زکلمات قدسیه وا نفاس‌متب رکه‌حضرت‌خواجه 


اسست قدس النه روحه 1 هرحه دیده شود و شتیده شود و دانسته شو دهمه‌غیر است 


)۱ در ن - چ ملاخطه آمده است (۲) ن - ج نما بد 
(۲) ن ب فطرات (4) ن - چ محور . 


۷۹ 


ءحجابست بحقیتت کلمه لا ءآن را نفی میپاید کردن و نفی خواطر که شرط اعظم سلوك 
است بی تصری عدم دروجود سالك که آن‌تصرف‌عدم اثرونتیجه جذبه‌البی است 
بکمال میسر نکردد وقوف قلبی برای‌آنست تا اثر جذبه مطالعه کرده‌شود و آنالردردل 
قر از گیرد ورعایت عدد در ذکر قلبی برای جمم خواطر متفرقه است ودر ذکر قابی‌چون 
عدد از (۱) دیستويك بگذرد واثر ظاهرشود دایل باشد پربیحاصلی آن‌عمل‌واثر ذکر 
آن‌بود که درزمان نی وحود دشربت منتفی شود ودر زمان النبات انری از 
له واقف احوال ود باشد که درهرزمانی صفت وحال اوحیست موجب‌شکر اسدت‌و دا 
موب عدر وگفته‌اند ئاز داشتن نفس دروقت ذکر سیب ظبور آثاز اطسفه‌است 
ز۲) ععید شرح صسدز واطمتنان دلست ۲۰ وباری دهنده است در نفی خو‌اطر وعادت 
آ!ر تصرغات حذبات الوهیت مطالعه افتد» وقوف زمانی که کار گذاز ندزاهست‌آنست 
آردن باژداشت لفس سبب وجدان حلاوت عظیمه است در ذکر وواسطه بسیاری از 
*سرانه ددثر وحضرت خواجه قدس‌انله سره در ذکر بازداشت نفس رالازم نمی 
شمرده اند حنانفکه رعایت عدد را لازم نمی شمرده اند واما رعابست 
وقوف قاسبی را مرم دا شنه اند ولاز م شمرده اند زیرا که خلا صه 
آدچه ماصود است ازذکر وقوف قلبی است‌وازعسبارات و اصطلاحات سلسله 


۱ ن - چ عددآن (۲) ن - ج است ندارد (۲) ن - ج اطمینان است . 


جو اجخانست دس الله ارو احمم. 


باد؟ رد - داز گشست - نگم‌داشت -راءداشت . 

با کرد عبارتست ازذکر لسانی باقلبی . 

وبازگشست آنست که ذاکر(۱) هر باری که‌بزدان دل کلمه طیبه رایگوید درعقب‌آن 
بسمان زدانبگوید که‌خداو ندافقتضودهن توئثی ورضای تو ؛ زیراکه ابن کامه باز کشت 
نفی کننده است هر خاطر ی راکه بیاید از نيك وبد تاذکر او خالص ماند وسراواز 
م"سوی فارغ گردد. 
و نگپداشمت مراقبه خاطر اسست حنانجه دریکدم جندیار بگرید که‌خاطراو دغیر (۲) 
درون نرود مقصود اژزین همه بادداشت است که مشاعده ست وفانی شدن وذکر 
خفیه‌است علی الحتبتت وذکر لسانی وذکر قلبی دمنزله تعلم الف و باست یاملکه 
خوانائی حاصل آید واگر معلم حاذق‌بود ودرطااب حمادق استتعداد آن بیند شاید 
که‌در قدم اول اورا خواننده گرداتد و بر تبه بادداشت زساند بی زجمت تعلیم القباء اما 
اغلب طالبان آنند که ایشانرا بر بادداشت دلالت کردن پیش از ذکر لسانی‌وذکرقلبی 


بمتزله آنست که‌یکی پروبال ندارد اورا تکلیف کنند در پر ویام برآ 


(۱) ن - جخ درهر باری (۲) ن - ج دغیر ندارد . 


(ر۸۱ 


نم 
ها بیرمی پریم سوی فلسك زانکه عرش است اصل جوهرما 
زهره دارد حوادت طیصی که گردد سکرد لسشکر ما 
ذره های صوا پذبرد دوح از دم عشسق رو حپر ورما 
وخدمت قدوة العرفاالکاملین ۱سوة العرفاالعارفین المتوجه الی‌له باالکلیه والداعی 
اليه بالا نوار الجلیه . 
رباعی قطب الکبراکه مر شدی بر حق بود 
حبز رکه نهحق نءقمد آن‌مطلق (۱) بود 
طی کرده تمام وادی نتفرشه را 
در لچ» بجر جمع مستترق بود 
مولینا ومخدومنا سعدالملة والدین الکاشغبری قدس اله تعالی‌نالتماس از اجله 
اصحاب و اعزه احباب کلم جند دربیان کیفیت اشتغال این عزیزان بذکر وتوجه 
نوشته بودند اکنون آن نوشته‌هم بعبارات شربف ایشان برسبیل تیمن‌واسترشاد 
درقید کتابت آورده میشود تا این رساله بآن کلمات قدسیه تمام‌شود وبآن‌انفانس 


مبر که سکینه الختام گردد وهی : 


راثیا 


بسم‌الته الرحمن الرحیم 

مبنای ( ۲ ) طربق مشفولی این عزیزان آنست که میگویتد : 

هوش دردم وخلوت در انجمن 

معنی هوش دردم آنست که حرتفسی که برمی آید مي باید که‌از سرحضور 
باشد وغفلت راه نیابد وطریق مشفول آنست که کلمه طیبه را بتمام میگوبند 
وکیفیت گفتن آنست کهژبان رایکام می حسانند ونفس رادر درون نگاه میداز ند 
آن مقدار که‌می توانند ومتوجپه قلب صنوبری میشوند که ذکر ازقلب کفته شود 
نها معده بعنی میباید که‌اثر حرارت #کربدل برسد وییش‌ازوصول بدل درمحادی 
معده وغیر آن عنقطع نشود این توحبه رام میدارند ودر عقب هرذکرملاحظه این 
معنی را که خداو ندا ! مقصود من توئنی ورضاء تو مرعی می‌دارند واین‌مشغولرا 
دز جمیح احرال دررفتن وآمدن وطعام‌خوردن ووضوساختن نگاه‌میدارند واءری 
دیگر هست که بعضی زیاده میکنند وآن آنست که‌يك سر (۴) (لا) را ازسر ناف‌اعتبار 
میکنند وکرسی لارا بر پستان راست ويك سرلا رابر سرقلب صنئوبری والهرا 


متصل کرسی لا که نه بستان راست واقع‌شده است والالنه و محمد رسول‌الله را 


 )۲(‏ - ج مینا (۳) ن ج - سرالف 


زانیا 


۲ متصل قلب اعتبار میکنند واین شکل را باین کیفیت نگاه میدارندو بذ کرمشغول 
بدان‌طریق کهمذ کور شد می‌باشند طریقه ذکرایشان اینست واله اعلم - طربقه 
توجبه ایشان آنست که‌دل خودرا به‌آن جناب مقدس وتعالی و تقدس حاضر مبدار ند 
مجرد ازلباس حرف وصوت عربی وفارس ومجرد ازجمیع‌جبات‌ودل‌خودرا ازمحل 
او که قلب صنوبری است دور نمی‌دار ندچه‌مقصود مجرد ازجمیم جبات هم آنجاست 
حق تعالی در کلام مجید خود فرموده ونجن اقرب‌الیه من حل‌الورید . 
بیت ( ۱) ای کمان ونبرهابر ساخته 
صید نزدبك و نو دور انداخته 
هر که دور انداز تر او دورتسر 
از جنین صبد است او مپحور نر 
اما به‌واسطه ضعفی که‌بصیرت راست دریافت این معنی میسر تمی‌شود لیکن 
بتدریج این‌معنی پرتو می‌اندازد وجنان می‌شود که‌غیر این معنی‌درنظر بصیرت‌جیزی 
تمی‌ماند هرجند از خود خواهد که تغبر نتواند مانند کسبکه در بجر قرو رفته 
است تاگردن‌وجشم او بغیر بحر نمی‌افتد وبتدریج جنان‌میشود که‌اینها در نظر 


اوآبند ولیکن همچون (۲) شیخ ضعیف که ازدور مرئی میسود و نمی‌تواند که‌باطن 


(۲) ن - ج آن شیخ 


)۸۶( 


س سسسوسو 
آن شیخ را مشفول (۳) گرداند - اما اگر درین توجبه که مذ کور شد تغییر باشد 
مقدس ( ۵ ) که اسم ذائست بردل حود تازه مسکندو 


ر ع) این معنی رابآن اسم 


مراقب این معنی ( 5) باشه 


مانند کسیکه برجیزی نداشسثه اسست وهی بیسند وازدیدن به‌تعقل نمی‌پردازد 
و اه اعلم نالصواب ۰ 
وحضرت مخدومی .فلس انلدروحه درذیل این کلمات قدسبه این‌دوبیت مثنوی 
که موافق (۷) حال و مطادق مقانل این کمبنه (۸) است نوشته بودند مثئوی 
حرف دروشان بدزدد مرد. دون زابخواهد بسرسلیه‌ی آن ذسون 
کار مردان روشنی‌وگر هی است کار دوذان حیله و بی‌شرمیاست 
رراعسی 
حام ی؟» نهر د خازقاهست و نه‌دار 
زه باخبر از وف زه آگاه سر 
هم فانحءهم خانمه اش <ملهتوتی 


فاقتح دالخر زب واخذم بااخیر 


یتح حس سح سح حر شرت سس تس سح تیه 


(۲) ان - چ نيك مشغول (8) ن - ج ثغیر - ن ب تقدس (1) اج , هی 


() نس ج موافق ومطا بق قیل‌وقال - (۸) ن - ب این شفته است : 


یه 


تعلبقات 


۱- رجالبکه در شرح رداعبات نام گر ۵ 


۲ - اصطلات عرفانی و فلسفی متن شرح راعیات . 


)۸۵( 


رحالبکه در آبن مجمو عه باد شده 
صاحب فصوص متعلق صفحه ۲۸ 


محی‌الدین عربی متوفی (۳۸) از صوفیان بزرکث عالسم اسلام ات 
آنقدر ار بوحود آورده که حوصله خواندن آنرا در روزگار ما کمتر کسی‌دارد 
بروایتی دوصدو پنجاه اثر دارد . 

انو نکر محی‌الدین محمدین علی حاتمی طائیاندلسی در سال ۵7۰ در مرسبه 
اسیا نبا تولد یافته ودرهشت سالکی باخانوادهٌ خودباشسلبه‌رفت و مقدمات علوم 
را آموخت بسال ۵٩۹۰‏ تونس و از آنجا بمکه و بغداد و آسیای صذیر مسافرت کردو 
در سال ۱۳۸" دز دمشق فوت شد وهدابت وحامی فوت او را در ۱۳۳ میدانند 
و قبر او در دامنه حبل قاسیون میباشد کتایمای او را غالبا حاحی خلیفه در کشف 
الظنون نامبرده است فصو ‌الحکم او از جمله آئارست که جندین شرح شده (۱) 


صدرالدین قونوی متعاق صفحه ۲٩‏ محمد بن اسحق ابن محمدین یوسف 
بن علی " المشپور با بوالمعانی شیغ صدرالدین القونوی و قتیکه 
طفل بود پدرش فوت شد مادرش بحباله محی‌الدین عربی در آمد وصدرالدین 
در حجر تربیت شیخ بزرگث بمعارف وعرفان آشنا شد مولینا جلال‌الدین بلخی 
باواحترام زیادی دارد واو هم مولبنا را دوست داشنه در وقت نماز حنازه مولینای 
بلخی قونوی از انبوه غصه بیبپوش شد - قونوی باشیخ محقق طوسی مکاتبه 
دراشته. اشست. . مت لقن جامی در جات روزی مولینا بلخی به‌مجاس‌قو توی میرفته و 
برسجاده قوثوی تشسته بود مولینا را اشارت. کرد" کنه بر سجاده به 


نشیند مولینا بلخی تسه نشست. ‏ کقت روز قییامت چیه 
جواب دهم شیخ سجاده برداشته آنسو انداخت و گفت بر سجاده که تو ننشینی 
مرا نیزنشاید . جامی‌عقیده‌داردکه‌وی نفاد کلام‌محیالدین‌غربی‌است ومسائل‌وحدت 
وحود را برشیان عقل و شرع اسئوار ساختة است و شا گودان او عبارنند ازفرغانی » 
مو بدالدین حندی عراقی و از مولفات او تغسیر فانحه - مفتتاحالغیب 2 کت ۳.۱ ۲ 
و نغحات الپبه شمررت دارد فراز ژد کر هدانت این رباعی هم از اوست . 

آن نیست ره وصل که انباشتهادم وان نیست جمان جان که پنداشتدایم 

آن جشمه که خضر خورد . زوآب خباث درخانه ماست لمك انباشتهايم 


(۱) نفحات الانس - رباض‌العارفین عدانت 


(0۳10 
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شیخ نجم‌الدین کبری مربوط صفحه ۷۰ 


شبیخ نجم‌الدین خواززمي احمد بن عمرالخبوفی مشسپور بطافةالکبری در سال 
۰ ولد يافته مردی بود که عرگاه باکسی مباحثه میکرد |و را مجاب می نمود 
او مرید شیخ روزیمان مصری است که داماد اوشده است و او را مرید شیغ‌عماز 
پاسر بدلیسی هم میگویند و به نقل سبکی علم حدیث را در نیشاپور از عبدالمنعم 
بن عبداله بن محمد بن مظفر فراوق متوفی ۵۸۷ آموخته همانطور بمدانواصفبان 
و اسکندر به سفر کرده و علم آموخته اسست.. 
وقتی فتنه مفول در درفت صوفیان زیادی از قبیل نجم‌الدین‌دایه ۰ رضی‌الدین 
علی لالاو گیلی و غیره بدورش جمع بودند صوفیان رخت سفغر بستند او گفت من 
بااین مردم سالمها دوده‌ام در وقت خطر حعونه از آن عا دوری گز بنم همین دود که‌تا 
آخرین مرحله جنگید. و به سنال 1۱۸ شپید شد (۱) از اشعار فارسی‌او که هدایت: 
نقل‌می کند. ۱ ی 
عقل ازره تو حدیث و افسانه برد در کوی توره مردم دیوانه برد 
هر لحظ جو من هزاردل سوخته را سودای‌تو از کعبه به بت‌خانه‌برد 


خواجه بباالدین نتشبند سربوط صفحه ۸5 


طور یکه حامی در نفحات الانس م ی کو ند نام ابشران محمد بن البخاری 
است و فرزند حواجه محمد باباسماسی است و آداپ طر بقت ازسیدامیر کلال در بافنه 
ولی به حسب حقبقت او بسی بوده‌است‌و پرورش روحانی از حواحه عبدالخالقی 
غجدوانی گرفته است ودر ۷۹۱فوت‌شده‌است وموجدوعوسسس طر بقه نقشند بدمیباشد 


شیخ ابو هدن مغر بی هر بوط صفحه ٩۷‏ 


قرار تذ کر جامی در نفجات نام او شعیب بن‌الحسن است و سیاری ازا کادردر خدمت 
او پرورش بافته است از آنحمله محی‌الدین عربی که درفتوحات خود از شیخ ابومدین 
به نیکی پاد میکند شیخ درسال ۰ فوت نموده جامی میکوید « هرگاه که شیخ 

ابو مدین این آبه بشنیدی که ما اوتیم من‌العلم‌لاقلیلا گفتی این اندکی که خدای 
تعالی مارا داده اسست از علم نه از ان ماست بلکه عاربت‌است نرزديك ما و به سیارزی 
از آن درسیده‌ايم پس ما جاملانيم علی‌الدوام » . ابومدین را شیخ مغرب میگو بند 


(۱) برای معلومات بشتر به فخررازی مولفه من مراحعه شود . 


۸۷) 


حندانکه شین عبدالقادر گیلانی را شیخ مشرق گوبند . 


ابراهیم ادهم مر بوط صفحه ۷۱ کننت‌اوابواسحق است واام از ابراهيم بسن 
اه با سلیمان بن منصور بلخی است و حامی در نفحات مسگو ید « ازاننأملوك نوده 
در خاش تو به گرد وقنی دصید مرون رفته بودهاتفی آواز داد که ابر اهیم را نه 
براق اشکار آفر بده‌اند اورا آگاهی پدید آمد » ابراهیم ادهم باسفیان‌سوری و فضیل 
عباص و ابو بوسف غسولی صحبت داشنه شام سفر نموده است . 
درسال 1۰۲ با ۰۳ فوت کرده‌است از صی‌فبان مشپوراست که دز ضمه کتب 
صه فبانه نامی از ایشان به نیکی باد شده‌است . 


شیخ مویدالدین جندی مربوط صفحه ۱۷ 


شیخ موبدالدین جندی از شاگردان و مریدان شیخ صدرالدین قونوست که 
سوانح مختصر آن گذشت و برخی از مصنفات محی‌الدین عربی را از قبیل‌فنصوص 
الحکم و مواقم النجوم را شرح نموده و مائتد ابن فارض قصیده , دارد که مطالب 
عرفانی در آن کنجانده شده‌است 


مولینا سعدالدین کاشفری مر بوط صفحه (۸۱) 


از علم برداران طریسقه نقشبندیه است‌در اوائل به تحصیل علوم برداخته‌و 
بزودی از عمه ترك و به تجربد رائید و درسال ۸۱۰ فوت نمود و مرئیه بلند 
بالائی جامی باو نوشته است - باین مطلم : 
صاحبدلان که پیشتر از مرك مرده‌اند آب حیات از قدح مرگث خورده‌اند 

صاحب زشحات میگوید «حضرت مخدوم مرحوم پیوسته بر در مسجد جامم 
عرات که قریب به نشیمن ایشان بافقرا نشسته صحبت میداشته‌اند و حضرت 
انشاترا (ر مراد حامی است ) ممر و راهگذار آنجانوده‌است‌هر نو بت که سگذشته| ند 
حضرت مخدومی میفرموده‌اند که این مرد عجیب قالیتیاست و فریفته وی شده‌ایم 
نميدانيم که ویرا بچه حیله بجنگک آوریم و در روز اول که بصحبت حضرت‌مخدوم 
قدس سره زسیده بوده‌اند میفرموده‌اند که « شاهبازی بجنگگ ما افتاده است ‏ » 
سعدالدین کاشغری جامی زا بدامادی پذیرفت و سه واسطه بخواجه بزرگفت 
ر خواجه‌بیاءالحق والدین المعروف به نقشبند قدس سره درست میگردد 
باینصورت که سعدالدین کاشفری مرید نظام‌الدین خاموش و خاموش مرید خواجه 
علاء‌الدین عطار و خورجه علاء‌الدین مربد بپاء‌الدین نقشبند بوده است )0۱ 


(۱) برای مطالعه بمشتر برشحات عی‌الصات مراجعه شود . 


ایلیا 


لغات و اصطلات عارفذانه 
زرتاب کتسف شود بکستانی اطلاق میشود که‌حق زارشاهده کنند که درهر نفسی متجلو 
شود به تحلی دیگر ودر تخلی او نکرار نسست. ف‌حواله به التعر یفات جرحانی 
احدبت ذاثمه عبارت از منبع فیضان اعبان واستعدادات آنمپاست بحسب عوالم وشئون 
روحانی و حسمی - ف التعر بفات 
اعیان تاه حقابق وجود ممکنات که درعلم حق است. 
یت جمع مر نبه‌هو بت‌شخصیه ذان‌حق که‌عاریز کلبه تعینات وصفات‌ومفپومات است 
اعضاری درلغت باندشه از بی جبزی رفتن واما ازنگاه فلاسفه وعرفا مفاهیمیکه درخارح 
مابازای ندارد وانثزاعی نبزمیکو بند مثل وحدت -ف 
اعتبار واحدیت - مرثبه اسما 
انتقاء نیست کردن و نیست شدن 


انعت س بعنی وحودهو حودو برهان (ان) وازاثر بی دمو ثر بردنولی‌در اصطلاح| بن‌طا بفه 
انمت شی زائد برماهیت است که خارج نفسس است . 


اشماء کو نبه موحودات عالم 
انسان کامل جامع‌جمیم‌مراتب‌البی و کونی از عقولو نفوس کلی و جز ئی‌ومراتب‌طبیعت 
تاآخر ننزلات‌و حود مر‌ثبت‌انسان کامل است‌وازین حمرت! نسان خلبفه خداست که کتاب 


حامم المبی و کو نیست لوامع 


۸۹( 


ببخودی انیت را از خود دور کردن خودی خود رامستپلك در ذات‌هستی نمودن که 
بفناظاهر اتحاد مفپوم دارد ودر کلمه فنا تزاحعه شود . 


لعق س سراپرده . 
ثلو - که تالی ازان کرفته شده دمعنی ناخر وازین حبت‌حمله حرائبه را تالی شرط 
که نند 


تصور : درذهن صورت حیزی بستن و در اصطلاع اهل منطق حصول صورت شی در 
عقل بغیر حکم چنانکه ثصورزید . 


تجلی : انکشاف حفایق انوارغیب ر! برای قلوب صاف تجلی میکوبند - نجلی بر 
دوگونه است یکی تحلی ذاتی که مبداء انکشاف حقایق غیبی است . 

و دیگر تجلی صفاتی است که مبداء و منشاء آن صفات واسماء و حجب نوری است. 

تجلی خدا دایمی است تجلی اول تجلی ذاتیست که حضرث احدیت میگویند و 

دوم ظبور او است در اعبان که شئون ذات حقند و تحلی سومی شببودی هی دباشد 


تغویت دوگانه پرستی و کسانیکه قایل بدومبداء باشندواینمذهب خاص‌فلسفی‌است 
که عقیده بدواصل‌ومبداء دار ند ؛ ف 


حعل - نمعنی نسهادن و آفر بدن و گردانیدن و اعطاء کردن ودر اصطلاح فلاسفه‌عبارت 
از اثر خاص قاعل است که مناسبت بامعتای آفریدن باشد . 


جتم عبارت از جوهربست‌متحرلد که قابل‌اشار؛‌حسبه وقابل‌ابعادواجزاءبراکنده 
باشد 


خذبه - عبارت‌است از تقرب پنده بمقتضای عنایت خداوندکه درطی منازل بسوی حق 
بدون رنج وسعی خودش همه‌جیز برای‌او تمبه‌شدهتاریخ تصوف حواله‌شر ح کاشانی 
جوهر - موجودیکه مستقل بوده در تقرروجودیمحتاج بمحل نباشدوقائم بخودباشد 
و به عقل ونفسس هبولی و صورت و حسم تقسیم شده است .ف 


حقیق - ثابت و سزاوار ولاش . 


خیاا ب کلمه مدح است ؛ دمعنم خوب و دپتر آمده 
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جمد - ستودن و ستایش و در اصطلاح ستودن خاص مرپرورگار را واه درازی 


حجاب - پوششس ومانع راگو بند و دراصطلاح عرفا واسطه مبان حق و خلق و آن حجب 
حدوث .- نو پیداشدن حبرزی واین صفت مخلو قات است . 


حکما. تب مفردآن حکیم دمعنی دانا وراست کار ودراصطلاح کسیکه باحوال اشباء 
وموحودات خارحی حنا نکه دز نفسس الامر میباشدروی برهان عقلی مطلع باشد. . 


حضرت عوالم س عبارت از حضرات خمس که شامل تمام موحودات از ذره تادزه میباشد 
در مقدمه تذ کر رفته است . 


حروف عالبات و حروف اصلیه عبارت از موجوداتی اند که شئون ذانی آئنمپاموجود 
در غیب الغیوب اند مانند درخت درهسته در اصطلاح حکما حواهر عقلی حسروف 
عالبات تاهیده میشود . 


حلول فرود آمدن در اصطلاح حکما اختصاص جسزی بحیزی‌اشارت بیکی عین‌اشارت 
بدیگری‌باشد و بردو نوع است حلول سریانی آن بود که اجزاء حال در اجزا محل 

درآبد و حلول طریاتی آن بود که اجزای حال در اجزای محل در نیاید بلکه مجموع 
در محموع باشد آنجه حلول کند حال و آنجه در آن حلول کند محل نامید شود 


حیز سطح باطن از جسم حاوی مماس باسطع ظاهر از جسم واعم از مسکانسست 
خاطر هر خطابیکه تقلب و ضمیر وارد شود اعم از آنکه ربانی باشد یاملکی پانفسی 
یا شیطانی بدون اینکه در قلب اقامت یابد به تعبیردیگر خاطرهرواردیکه‌بدون‌سابقه 
تفکر و تد بر در قلب ببداشده باشد 


خلع ولیس - در مقدمه کتاب ضمن نظربه خلق حدید آمده : 


ذوق یکی از قو اءخمسه‌ظاهر و در اصطلاح عرفانور سست که بر قلب عارف تجلی 


(۹۱0 


مبکتد و نرای عارف کشف و شپپود دست مبدهد . 


ذهن یکی از قواء نفس است که مستعد برای نقش علوم است : 


ذهول : مدرکات تفس بعضی در نپایت خفا و بطونند که بنام ذمول 


و سسان حوانده مشود بطور عموم ذعول عبازت از انصراف توحمیه لفس است‌از 
سور مو حوده در قم اء 


ذوالءغل کسی کد در ظاهر حلق ند و در باطن‌حق وحق نز داو مر آت خدقی باشرد 
ذوالعین عارفی کویند که در ظاهر حق بیند و درباطن‌خلقوخلق نزداوم رآقحق‌باشد 


ذوالعفل والعین کسی است که خلق را در حق بیند و حق را در خلق و درواقع 


وحود را واحد ند 


شئو نات ذانبه حقاش موحودات که دز حبتث اندراج واندماج در عسس عونت 
دات مسمی اند به شئونات ذانیه و حروف عالیات که ات و صفات دز علم ودرعس 
از هم جدا نیستنند . تمپید شرح بیتین جامی . 


صوفی آن باشد که دل حود زا صاف ز خاطر حودازا از غیر حق نکاه دارد 
باحلاق خدا گراند 


صور علمیه عراد از صور دهنیه است و اه مراد ار حبور علمیاه الپبه آسعت. که 
عمای مثل نوربه افلاطون میباشد . 


صور کونیه صور کائنات است ؟ه شامل و حودات مر کبه می سود 


طلسم آنجه خیالبای‌موعوم بشبکل عجیپ درنظر آزند وییز شکل وصوری 


عبیب که برسردفائن و خزالن تعبیه کنند و برزحیکه آتراکلمه بونانی تعبیر میکنند 
معنی آنرا گره لایثحل میگوبند . 
ودر اصطلاح علم با ثار واحو ال نم یج قو ای آسمانی باقو ای منفعله رمیتی که 
مء حب ظمور افعال عبرعادی شود - ف 


وف 


عرفان س علمیست از علوم البی که موضوع آن شناخت حیق‌واسماٌوصفات اوست 
و راه وروشی است از طریق تصفیه باطن واشراق قلبی که اهلله درای شناسانی 
حق انتخاب کردند . 


عناصر که مفرد آن عنصر است بمعنی اصل ودراصطلاح جسمیکه‌تجزبه راقبول‌نکند. 
عم آنجه ادراك میشود ببکی از حواس ظاهروعین ثابت عبارت است از اجزاءاصلبه 
علم حصول صوز اشباء را در ذهن‌علم میگو بئد 


عرض موجودیست که وجودش فی نفسیه برای غیر و در غیر باشد مثل‌سفیدی 
در کاغذ . 

علیث نسبت ؛ علت‌علت آنکه از وجودش وجود دیکر لازم آید و معنی دیگرش 
آنکه وحود ش برآن متوقف میگردد . 

عقل حو هر بسیطی است که مدبر وحوداست عقل ازنگاه ارستو یکی از <و اهر 
پنجگانه است قوه بزرگتر شس بدوقوة عقل نظری وعملی تقسیم میشود که عقل 
علمی عبارت از خبر وشر اخلاقی را نشان مبدهد و عقل نظری قسمت های تام‌لی 
وشعوری ذهنی را متضمن است ازطرفی عقل حار مرحله دارد عقل بالمپیولی وعقل 
باالقوه عقل فعال ,عقل بالمسته‌اد واز نگاه علم الروح عقل بمعنی همان فعالیت 
دائمی و نفسی تعبیر شده است. ۰ 

۱- عقل بمعنی و احداول درمکتب اسکندریه تعسبر شده . 

۲ - بمعتی همان عقل نظری وعملی که اگر تبا همان عقل نظری بگیریمبکفتة 
منطقیین صدق میکند واگر بمفبوم عملی آن عقل رامطالعه کنیم‌عقل‌دریافت خیروشر 
راهیکند که‌درین صورت گفته علمای اخلاق صدق مبکند . 

۳ - عقل دیگر که دارای حالات جارگانه میباشد که‌بمرحلة کمال خودمیرسد. 
رحوع شود به علم النفس وادن تیا ۰ 

فانی سالکیکه در اثر استیلای ظبور حق بر باطن او از خود خالی شودفنافی ال 
تبدیل صفات پشر بصفات خداو خصایص البیه ومستغرق درالوهبت . 


فعل وانفعال کار و پذیرفتن کار مثلا نجار که چوپ راقطم‌میکند فعلی بجا آورد 


۹5 


وجوب منفعل است که الری براو وارد شده است . 
فبض ریزش واعطا کردن و القاء امری بطریق المپام ولی در اصطلاح امه وحدت 


وحودفیض ندو تعبیر دفیض اقدس‌ومقدس‌شناخته میشو دفیض اقدس‌عبارت است از 
تحلی علمی غیبی که‌ظپورحق‌سمجانه از لادر حضرت‌علم در خحودش بصوراعبان وقابلیات 
واستعداجات اشنا تیم تجان شنرزدی وجودی ٩7‏ معبر فیشنود بفیایر مسا و آن 
عبارت است از ظبور و حود حق تعالی متصبغ باحکام و آثار اعبان واین تحلی‌انی 
مترئب برتجلی اول است ومظیر است 0 را که به تحلی اول درقابلبات 
استعدادت اعیان اندراج پافته بود . » 
از لایحه سی چارم لوایح جامی 
فار نیازمندی بحق وناحیزی و فقس کسیکه مالی‌ومتاعی زداشته4 ودراصطلاح 
این طاثفه فقر عبارت ازفنافی ابئه است واتحاد قطره بدر با وانن نمپایت سیرمر تست 
کاملانست سالك فانی میشود ه‌هرحه بخود نسبت میداده ازآن حق است واورا 
چیزی نیست بعضی گویند فقیر آن‌بود که طبعش ازمراد خالی باشد .ف 
قضبه دمعنی حکم وحکم دراصطلاح‌منطق مر کبی است که‌احتمال صدق ‏ وکذب‌را 
دارد وباصطلاح نحو آنرا جمله خبریه میگویتد .غ 
قافمه در لغت اذپی رو نده‌است ودراصطلاح‌عبارت ازمجمو ع الفاظیکه دراخیرمصارع 
تکرار باید باالفاظ مشادبت الاواخر بالفظی متغایر المسعافی که‌واقسع انددراخیر 
مصرعیا ۰ غ 
قباس : قولیست مرکب از دوجمله که‌ازان‌نتیجه‌لاژم آید ونتیجه آنرا باصطلاح 
منطق شکل نیز کویند ۰ ۶ 
قضا لغتاً حکم ودر اصسطلاحآ نست که‌حکم السپی درحق مخلوقات دفعتاً 
واقع شود . 2 
قدو اندازه وآنجه بتدریج‌برآن حکم بر ننده تطبیق شود . غ 


کذرت درمقابل وحدت آمده همین کثراتیکه‌درعالم و جودمی بینیم عرفاعقیده‌دار ند 
که عرجند جامع وواحد جمیع مرا تب‌است‌و براگنده می نمأیدوحدت‌داردواول کثر تیکه 


(۹4 
تحقق بافت مرتبه اسماء وصفات المبی نود . 
کلی مفبومی است که‌شامل افراد وانواع‌زیادی است مثل حیوان که‌شامل انسان 
وخرس است ووصف اضافی است که‌عارض برماهیات مشود و تکلی منطقی‌و کلی 
کمال آنجه تمامیت شی باً:ست کمال آن‌شی مینامند وآنجه کمال نوع بدان 
سستکی دارد در ذات وباصفات ۲مال گویند .ف 
هتکلم گوینده ودر اصطلا- کسیکه‌درعلم کلام آشنائی‌داردوعام کلامآ نست که‌عقا بد 
رانادله عقلی مو حه کته ۰ 
مراب مور که‌حق درهر مرتبه ظبوری‌دارد درعالم غمب‌وشپادت مثال‌واعمان 
خارحی وغیره . 
محمول جر اول‌قضیه حملبه راموضوع وجزدوم رامحمول می‌نامند جنانجه‌در 
مثال انسان حبوانست حبوان برانسان حمل شده و محمول اسنت . 
مطلق امر که دلالت کند ترواحد غبر معبن و آ نجه‌مقید به بعضی ازصفات» عو ارض 
وخصوصیات خود شده باشد وشایم درجنس خودباشد . 
مقید عکس مطلق 
مءضاف یکی از مقولات نه‌کانه که‌موجودات راعارض شود واز طرفی مضاف امری 
باشد که‌ماهیت آن بقیاس ناغیر آن ماهبت معقول باشد و نسست متکرره است‌حون 
پدروپسر . ف 


محو عبارت ازدورکردن اوصاف‌نفوس برخی گویند دورکردن رسوم واعمال 
باشد و برسه طربق است محو ذات از ظواهر محو غفلت از ضمائر : محوعادت از 
سبرایر . 
هجحق بمعتی محو است وفنا وفتافنا وحود است در ذات‌حق‌ومحوفناافعال‌است 
مختار حر فاعلیکه فعلش‌باراد خودش باشد ودرانتخاب وترلد فعل مطلق 


العنان باشد . غ 


6۰( 


موجب فاعلیکه فعلش درتحت اراده واختبارش نیست . غْ 
ماهیت ماهیت چیزیست کهدر جواب ماهو گفته میشود برخی ماهیت را اصل 
وبرخی وجود را اصیل میدانند و۰اهیت را اعتباری وماهیت مراتب وحدود وجود 
میباشد . المپیات تونی . 
ور - کلمه نورمرادف وجود درمکتب‌اشراق میباشد زیرانور ظاهر بنفسیه‌ومظیر 
لغیره میباشد . 
نفس رحمانی - همانطور که نفس‌انسانی مسوجب پبدایش اصسوات والفاظ مختلف 


باشکال وهیأت‌خاصی‌بوده ومنشاءهمان بیست‌وهشت حرف اصلی .است‌موجودات 
عالم باخواص و اطوار و انحاء مختلف خود از عالم غیب الغیوب‌بواسطه‌فیض حق 
باطوار واشکال وهیات مختلف درآمده است وننایران مراد از نفس رحمانی فیض 
وجودی حق تعالیست وتمام ممکنات‌مراتب تعینات‌فیض اندوحروف‌عالبه که‌بلاواسطه 
صادر از نفس رحمانی اند که آنا را کلمات الله میگو بند ف 


واحدبت - در اصطلاح اثمه وحدت وجود مرتبةً اسسما وصفات‌را گوبندویکی 
از حضرات خمس است 
واحب ب واجب الوجود - عبارت از موحودبست کهو جودش منتسب دخودواز خوددخود 
باشد وبعبارت دیگر موجودیت آن بنفس ذاتش باشد وواجب آنست که‌وجودبرایش 
ضروری باشد وذات حق واجب بالذات است.الپیات تونی. 
وجود بعنی هستی که درمقابل نیستی‌است وهرچیز باوشناخته میشود وآنرابنورهم 
تشبیه میکنند بدیمی‌التصموراست وجود دراحطلاح عرفایکی است ومراتبی دارد . 
وحدت ‏ درمقابل کثرت‌است واز اموریست که‌قابل تحدید و تعرف نمی‌باشد 


زائد برذهن است که وجودی دراعیان خارحی ندارد در اصطلاح عرفا عالم غیب 
وشمادت وحود واحداست که بحسب مراتب تجلیا ت‌بصورت کثرات درآمده است . 


0 


وحدان - وجدان مساوی شعور است وبدوقسم است یکی وجدان انسانی پاشعور 


که عبارت ازعلم بنفس بحالات خود میباشدودرعلم‌اللفس‌مباحث‌جداگانه دارددبکر 
وجدان‌اخلاقی است که‌همان‌استعداد طبیعی وامتبازخیر وشر را مبکند که همین 
وحعدان گاهی بعقل عملی هم‌تعبیر میشودوقتی انسان داطن خودرا مطالعه کند 
در وحدان خود سه تظاعهر بافت مبتواند ادراکی واتفعالی وارادی . 

عرفا شمول حامی عقیده دار ند که فوق معرفت معر فثی است که آن کشف 
صر بح ودریافت وجدان مربوط است بعنی داستدلال نمیتوان معرفت واقعی‌رادر بافت 
ابر وجدان لطبف شد فکر روشن میشود وحقایق در دل میریزد زیرا معرفت از نگاه 
عرفا همان بباد آوردن معلومات فر|وش شده و باز نده و بدار ساختن وجدان مغفو له 
مبباشد . 


۷ 


آباتیکه در آبن مجموعه آمده 
رفیع‌الدرجات ذوالعرش ۵9 
کل بوم هوفی شان (۲) 


وعلمك مالم نکن تعلم (۲) 


ونحن ارب الیه من حبل الورید (ع) 
ولابحیطون به علما «ه) 


لاالهالاات ر) 

وله مثل اعلی (۷) 

بجذر کم ابّه نفسه والته رف بالعباد ۸ 

اولا بذ کر الانسان اناخلقناه من قبل‌ولم بك شیا (6) 


بل هم فی لبس من خلق جدید (۱۰) 
وها عنداله باق ۱۱ 


و ماخافت الحن والانس الالمعمدون ( ۱۲) 


(۱) بلند کنند؛‌درجهء وصاحب عرش است سورغمومن آبت (۲۵) 
() هر روز را شانی دگر است سورة الرحمن آیت )۲٩(‏ 
(۲) خداوند: بتو آنچه راکه نمیدانستی آموخت سور نس آبت ۱۱۶ 
(۶) مابه بنده ازرگث گردن نزدیکتريم سور ق آیت ۱1 
(۰) علم بنده باوتعالی احاطه نمیتواند شد سورة طه آبت ۱۱۰ 
(۷) بجز خداوند کس‌سزاوار پرستش نیست سور صافات آیت ۳۵ 
(۷) برای خداست مثل برتر سور نحل آبه ٩۰‏ 
(۸) خداو ندشمارا ازعذاب‌خودبيم میدهدو خدا بر بندگان خود ممر بانست‌سورة 
آل عمران آبه ۳۹ 
)٩(‏ آباانسان‌ببادندارد که‌اوراآفر بدم‌در حالیکه او هیچ‌چیز نبودسورغمر یم آبه 1۷ 
(6۱۰ بلکه ایشان راجم بخلق جدید در اشتباه اند سور (ق) 
(۱۱) آنچه نزد خداوند است پابدار است سره نحل آبه ٩2‏ 
(۷) جن وانس را برای عبادت خلق نمودم سور ذاریات آبه ۵٩‏ 


صحت نامه 


ازمقدمه ! 
صسفحه سطر نادر سست درست 
۳ 1۹ بی‌برا بی بروا 
‌ سطر اخبر ماللد ماللبند 
۸ 1 (گادهنا) ژائد حاب شده است 
۱۰ ۸ کرده است سمحا جاب شده‌است وبابد بعدازسطر 
)٩(‏ می آمد 
۱۱ ۱۸ عفو عفول 
5 ۱ اکثراث اکثر 
۷۱۳ ۱۸ درحای سطر (۲۰) آورده شده است 
۱ ۷۰ اذماعسمت ا<نماعیست 
تصحیح متن 
۷۱۷ ستار () ابن طور اص‌لاح شود العحزعن درلذالادرال ادراك 
۷۱۷ ۹ واشعلنا واشمغلغا 
۱۸ ۳ هععت صسفت 
۱۹ ۱ مو الم و الک 
۲۰ "۷ کوینه عونیه ایضآد,مین‌سطر 
۳۳ ۷ دودی دروی 
۳۷ ۱ نتفی بنفی 
۳۰ ۱۵ رکدام) ژاند است 
۳ 5 صفی صفتی 
سطر اخیر  .‏ نبز نیز 
۷ ۱۱ دازه ذانه 
۷ ۸ حسن حس 
۷ ۳ و بان 
۷۹ ۳ گذداره گذارده 
۷۸ ۲ حجت حججب 
۲ در6-٩‏ مشقول مندخولی 


۰ سطر يكث ازبی ازای 


۱206 


عقرب - ۱۳۳ 


مطبحه دوا 


#۹ 

60۷90 
٩۱۸۵ 
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